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 یتعال‌باسمه

‌ی‌بقره‌ی‌مبارکه‌تفسیر‌سوره‌38ی‌‌جلسهسازی‌‌پیاده

‌19مهر‌‌‌‌91شنبه5-قاسمیان‌‌نیوالمسلم‌الاسلام‌حجت

 خلاصه

‌توجه‌به‌جایجایی‌ی‌مبارکهی‌تفسیر‌سورههشتاد‌و‌سومین‌جلسه ‌با ی‌بقره‌در‌محل‌کوی‌دانشگاه‌برگزار‌شد.

ای‌در‌باب‌مهجوریت‌قرآن،‌فضای‌کلی‌آیات‌مورد‌بحث‌در‌مقدمهی‌های‌جدید،‌ضمن‌ارائهمکان‌جلسه‌و‌حضور‌چهره

‌انتخاب‌کردیمقرآن‌را‌مهجور‌‌،ما‌در‌دانشگاه‌و‌حوزهی‌مجدد‌قرار‌گرفت.‌مقدمه‌اینکه‌جلسات‌اخیر،‌مورد‌اشاره :
‌این‌جوری‌انتخابش‌کردیم.‌اصلاً‌یعنی‌ما‌اصلاً‌«»‌1

در‌‌نیاز‌هستیم!‌بی‌سر‌سفره‌عقدی‌باشد.‌درواقع‌ما‌از‌مراجعه‌به‌قرآن‌‌سر‌ختمی،‌‌خواستیم‌که‌قرآن‌یک‌کتاب‌سر‌قبری،

‌دین‌به‌عنوان‌معانی‌دین‌و‌‌،‌فهمِسازی‌که‌در‌فرایند‌نظامهر‌چیزی‌صورتی‌که‌ دار‌‌قرآن‌داعیه‌،باشد‌خطوط‌کلیاصلاً

‌قرآن‌باید‌بدهد‌.‌آن‌شاخصهآن‌است‌گفتن ای‌‌شویم.‌رساله‌ای‌بزرگ‌می‌ما‌متأسفانه‌مقداری‌داریم‌رساله.‌های‌اصلی‌را

گوید‌واجب‌است‌‌تی‌که‌روایت‌می؟‌واجب‌نیست.‌در‌صورپنجاه‌آیه‌در‌روز‌خواندن‌واجب‌استشود‌که‌آیا‌‌این‌جوری‌می

‌‌خوانیم.‌ایم‌واجب‌نیست،‌پس‌نمی‌تهای‌برخورد‌کردیم‌و‌گف‌بعد‌ما‌رساله.‌آیه‌قرآن‌بخواند‌پنجاهروزانه‌که‌‌بر‌هر‌مسلمان

‌ ‌بهانه ‌است‌این ‌»که ‌دکتری‌هستممن ‌لیسانس‌و ‌فوق ‌می«دانشجوی ‌که ‌هر ‌به ‌اجتماعی‌گویی‌؛ گوید:‌‌می‌،خدمات

‌می ‌می‌دانشجوی‌دکتری‌هستم. ‌قرآن! ‌دانشجوی‌فوق‌لیسانس‌‌گویی: است‌که‌‌‌مثل‌این‌‌این‌یعنی‌چه؟!‌‌هستم؛گوید:

‌من‌دانشجوی‌بگویی ‌بگوید: ‌بخور! ‌غذا ‌بخورمنمی‌مبیا ‌بایستهتوانم‌غذا ‌یکسری‌کارها ‌انجام‌‌! ‌باید‌برود ی‌انسان‌است‌و

‌بدهد.

حث‌فنی‌یک‌بسلوک‌الی‌الله‌بکنند،‌خواهند‌‌هایی‌را‌داریم‌که‌می‌خیلی‌آدمی‌مهم‌دیگر‌در‌مورد‌قرآن‌اینکه‌نکته

و‌خیلی‌اهل‌بکاء‌هستند.‌بعضی‌قلوبشان‌شان‌یحیوی‌است‌‌برخی‌ذوق‌مثلاً‌‌ها‌متفاوت‌است؛این‌وسط‌وجود‌دارد‌که‌ذوق

ها‌با‌هم‌منافات‌ندارند‌و‌‌این.‌دارد‌اند‌و‌قلبشان‌رحمت‌فراوانی‌بعضی‌قلوبشان‌شوقی‌است.‌بعضی‌عیسوی‌مشرب‌وخوفی‌

برترین‌ذوق‌‌گویند.‌این‌ذوق،‌می‌«ذوق ختمی محمدیه»یک‌ذوقی‌هم‌وجود‌دارد‌که‌به‌آن‌‌کنند.‌نفی‌نمی‌همدیگر‌را

‌این ‌فقط‌یک‌کتاب‌راه‌که‌چه‌جوری‌می‌است. ‌این‌ذوق‌رسید؟! ‌به ‌آن‌هم‌این‌قرآن‌است.شود ‌و ‌دارد اگر‌کسی‌‌نما

‌ن‌کتاب‌انس‌پیدا‌کند.به‌شدت‌با‌ایمجبور‌است‌‌خواهد‌ذوق‌و‌مشربش‌ذوق‌و‌مشرب‌ختمی‌بشود،‌این‌آدم‌اصلاً‌می

یک‌جایگاه‌‌السلامعلیهحضرت‌ابراهیماسرائیل‌در‌قرآن‌صورت‌گرفت.‌بعد‌از‌این‌مقدمه،‌مروری‌بر‌سیر‌داستان‌بنی

المقدس‌و‌آنجا‌در‌بیتگذارد‌‌شود.‌یکی‌را‌می‌نسل‌منشعب‌می‌دارد‌که‌دو‌قوم‌برگزیده‌از‌ایندو‌فرزند‌‌خاص‌دارد؛‌اینکه

و‌‌و‌به‌نوعی‌آموزشی!‌2آلترناتیوی‌گزینه‌ی‌پوششی‌اما‌به‌عنوان‌م‌بگویم‌به‌عنوان‌گزینهخواه‌ینم‌؛ی‌اول‌قبله‌‌شودمی

‌می ‌السلامعلیهجایگاه‌حضرت‌ابراهیم.‌ی‌اصلی‌به‌عنوان‌گزینه‌(جا‌چیزی‌نبوده‌که‌هنوز‌آن)گذارد‌در‌کعبه‌‌آید‌می‌یکی‌را

                                                           
 گوید:‌پروردگارا!‌همانا‌قوم‌من‌این‌قرآن‌را‌متروک‌گذاشتند!‌[‌مى‌و‌پیامبر‌]درقیامت‌.‌1

 حل‌دوم‌.‌علی‌البدل،‌راه‌2



2 
 

شود‌به‌نام‌بنی‌ای‌درست‌می‌گزیدهیک‌قوم‌بر‌ها‌است.‌اسماعیلیها‌و‌بنی‌اسرائیلیقی‌بنیمحل‌تلا‌‌یک‌جایگاه‌ویژه‌است؛

بیاید‌ربوبیت‌حق‌را‌روی‌زمین‌بنشاند.‌ما‌چنین‌‌های‌فراوان‌به‌این‌قوم‌دادیم‌که‌کلاً‌گوید:‌ما‌نعمت‌اسرائیل‌که‌قرآن‌می

قاطعی‌هم‌این‌کار‌را‌در‌م‌عمت‌دادیم‌که‌این‌کار‌را‌بکنند.ها‌حال‌دادیم‌و‌ن‌العاده‌هم‌به‌آن‌قومی‌درست‌کردیم‌و‌فوق

ها‌برایشان‌،‌این‌صحنههای‌خوبی‌هم‌کردند‌ولی‌در‌ادامهشروع‌شروع‌کارشان‌هم‌طوفانی‌بود.‌ی‌گرفتند.جکردند‌و‌نتای

‌پرونده ‌ل‌شان‌تمام‌شداتفاق‌افتاد. ‌ولی‌در ‌مشخص‌بودو‌کنار‌رفتند. ‌ابتدا ‌نسخهاینکه‌‌وح‌محفوظ‌الهی‌در آلفا‌‌یها

‌این ‌قراهستند. ‌بکنند‌اماها ‌را ‌بکنند‌و‌‌،به‌حسب‌ظاهر‌ر‌نیست‌این‌کار همه‌اتفاقات‌در‌اختیارشان‌بود‌که‌این‌کار‌را

؛‌یعنی‌باید‌السلامعلیهآن‌هم‌از‌نسل‌حضرت‌ابراهیم‌و‌رفت‌روی‌قوم‌دیگری‌قرار‌گرفت،‌نکردند!‌و‌قوم‌برگزیده‌عوض‌شد

‌برگردد.‌‌السلاملیهعبه‌حضرت‌ابراهیم‌،ربوبیت‌در‌همه‌اقطار‌عالم‌یسیرهجریانِ‌

‌اسرائیل‌به‌آیاتی‌از‌جمله‌در‌ادامه‌برای‌اثبات‌ادعای‌برگزیده‌بودن‌بنی

‌آن ‌را‌ما ‌آیهبر‌همه‌ها ‌به‌شما‌‌ی‌ی‌عالمیان‌اختیار‌کردیم‌براساس‌علم‌و و

‌،نعمت‌است‌یاسرائیل‌قومی‌است‌که‌هم‌نمونهقوم‌بنی،‌اشاره‌شد.‌اى‌داد‌که‌به‌هیچ‌یک‌از‌جهانیان‌نداد‌هاى‌ویژهنعمت

درست‌است‌که‌‌حول‌یک‌محوری‌بچرخانید‌و‌بچرخانید،ای‌است‌که‌وقتی‌چیزی‌را‌ی‌عذاب.‌این‌همان‌قاعدهنمونه‌هم

شود‌که‌حجت‌این‌چنین‌وضعیتی‌گرفتار‌کسانی‌میکند.‌شود‌و‌خرد‌میاگر‌رهایش‌کنید‌خرد‌میولی‌‌گیردسرعت‌می

‌است.‌ها‌تمام‌شدهآنبر‌

حضرت‌شد.‌‌السلامعلیهآدمی‌بقره‌و‌داستان‌خلقت‌ای‌به‌آیات‌سی‌به‌بعد‌سورهبرای‌کامل‌شدن‌بحث‌مروری،‌اشاره

‌می‌نوعدو‌‌السلامعلیهآدم ‌از‌اول‌سناریو‌معلوم‌است‌که‌خدا پس‌معلوم‌‌«.من‌در‌زمین‌خلیفه‌گذاشتم»گوید:‌هبوط‌دارد.

آمده.‌این‌ی‌الهی‌روی‌زمین‌میبه‌عنوان‌خلیفه‌السلامعلیهیعنی‌باید‌حضرت‌آدم‌،‌سناریوی‌آمدن‌در‌زمین‌بوده؛است‌از‌اول

یعنی‌باید‌تا‌‌ای‌در‌زمین‌باشد.اش‌در‌هر‌دورهن‌عنصرییم‌که‌باید‌با‌بدهمان‌چیزی‌است‌که‌راجع‌به‌انسان‌کامل‌دار

‌ی.‌چکیدهاست‌پایتختش‌را‌در‌زمین‌زدهی‌عوالم‌باشد‌منتها‌خدا‌در‌همه‌یخلیفهخواهد‌عالم‌ماده‌بیاید‌پایین‌چون‌می

‌؛بیاید‌در‌هبوط‌طبیعی‌باید‌روی‌زمینیکی‌هبوط‌طبیعی‌است.‌‌:این‌است‌که‌دو‌تا‌هبوط‌داریم‌طباطبایی‌بحث‌علامه

»‌دنیاست،‌مالِ‌دیگری‌داریم‌مخصوص‌توجه‌و‌تمایل‌به‌کثرات‌است.‌مال‌)یا‌از‌بالا‌به‌پایین‌آمدنِ(‌ولی‌یک‌هبوط

»‌‌ ‌مالِ ‌آیات‌ابتدایی‌‌کلاًاست، ‌هایی‌شدهه‌کدگذاریدهد‌کاعراف‌نشان‌میی‌سورهتمایلات‌باطل‌آدم‌است.

‌ ‌آفریدیم،‌شماما‌‌است: ‌‌شما‌را ‌تصویر‌کردیم، بعد‌به‌را

آدم‌یک‌نیست،‌داستان‌عالمیان‌هم‌هست.‌در‌داستان‌بنیملائکه‌گفتیم‌سجده‌کنید.‌پس‌این‌ماجرا‌صرف‌ماجرای‌آدم‌

‌اما‌می‌چون‌باید‌بکند؛‌کههبوط‌طبیعی‌ ‌آن‌کلیتی‌که‌ارد‌میهم‌دهبوط‌از‌مقام‌یک‌خواهد‌بیاید‌خلیفه‌بشود. کند.

ی‌آن‌یعنی‌هبوط!‌و‌نتیجهکه‌شد!‌‌شد،گوید‌این‌است‌که‌یکسری‌ممنوعات‌بود‌که‌نباید‌نزدیک‌آن‌میقرآن‌دارد‌می

ها‌شدی‌و‌هبوط‌از‌مقام‌اگر‌نزدیک‌ممنوعهتو‌هم‌آدم‌باش!‌که‌توبه‌کرد‌‌السلامعلیهالبته‌آدم‌باش!‌توبه‌کن!‌برگرد!‌مثل‌آدم

‌کردی‌آدم‌باش‌و‌توبه‌کن‌و‌برگرد!‌این‌دیگر‌هبوط‌از‌مقام‌است.

،‌به‌سراغ‌بنیالسلامعلیهداستان‌آدم‌قرآن‌پشت‌سرکند؟‌حرف‌ما‌این‌است‌که‌این‌داستان‌چه‌نقشی‌را‌دارد‌بازی‌می

القاعده‌یک‌ها‌علییا‌اینکه‌این‌،ا‌مثل‌کشت‌دیم‌در‌قرآن‌پاشیدهرود!‌یا‌ما‌باید‌قائل‌باشیم‌که‌خدا‌معارفش‌راسرائیل‌می

علیهدر‌داستان‌آدم‌است.‌السلامعلیههایی‌از‌داستان‌آدمای‌از‌یک‌برشاسرائیل‌نمونه؛‌که‌ربط‌دارد.‌قوم‌بنیربطی‌به‌هم‌دارند

اسرائیل‌چه‌بنی‌در‌ماجرای‌حالا‌اورد.خواهیم‌خلیفه‌در‌زمین‌بشود؛‌یعنی‌زمین‌را‌زیر‌چتر‌خودش‌بیگفته‌بودند‌می‌السلام
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‌موسیکسی‌می ‌بکند؟ ‌را ‌قومش‌السلامعلیهخواهد‌این‌کار ‌‌،با ‌خب!نه برای‌خودش‌آدم‌خوبی‌است.‌‌یک‌ولیّ‌به‌تنهایی.

ه‌همه‌رفتند‌زیر‌پر‌ولی‌این‌به‌این‌معنا‌نیست‌ک‌؛تام‌وتمام‌است‌هم‌برای‌خودش‌آدم‌خوبی‌است،‌السلامعلیهامیرالمؤمنین

وارد‌صحنه‌می‌السلامعلیهای‌که‌با‌موسی،‌به‌عنوان‌قوم‌برگزیدهشوداسرائیل‌اینجا‌شروع‌میبنی‌.‌ماجرای‌قومربوبیت‌الهی

‌.‌شود

‌اسرائیل‌دو‌تا‌پاشنه‌آشیل‌دارد؛‌یکی‌عدم‌پذیرش‌عقلانیت‌الهی‌و‌دیگری‌ماجرای‌عجل.اشاره‌شد‌که‌بنی

‌کشد‌که‌بهنمی‌،آن‌است.‌شما‌باشید‌و‌عقلتان‌به‌صورت‌طبیعیمتفاوت‌‌عقلانیت‌های‌قرآن،یکی‌از‌ویژگی‌(‌1

ی‌آخر!‌یعنی‌بگو:ن‌در‌نقطهو‌از‌اول‌بز‌هایت‌را‌با‌کفار‌معلوم‌بکنها‌و‌مرزبندیکشیآدم‌بگویند:‌آقا‌شما‌از‌اولش‌خط

‌،یعنی‌ابوسفیان‌درگیر‌شو!‌اگر‌آدم‌باشد‌و‌عقلش‌،کفار‌یاز‌همان‌اول‌با‌گنده‌

‌ولی‌کأنَّمی ‌این‌چه‌کاری‌است؟! ‌دارد‌و‌می‌گوید: ‌روش‌خودش‌را ‌چه‌کار‌داری‌که‌خدا ‌بکن! ‌را ‌این‌کار ‌شما گوید:

ببین‌‌،بریز‌انقلاب‌را‌بکار‌و‌رویش‌آب‌یی‌بیشتر‌نیستی!‌تو‌زارع‌که‌نیستی!‌تو‌این‌دانهتو‌یک‌حارثشود؟!‌بعدش‌چه‌می

‌معمولاً‌کنم!من‌چه‌کار‌می ‌عقلانیت‌خودمان‌می‌ما ‌تئوریبا ‌و ‌در‌قرآن‌خدا‌نی‌میهای‌عقلانشینیم‌جای‌خدا دهیم.

(2 .رسدن‌به‌یک‌نوع‌عقلانیت‌قرآنی‌میدر‌فرایند‌قرآن‌خواند‌انسان.‌است‌را‌زده‌کار‌زیرآب‌این

است‌که‌معلوم‌شود‌ماجرای‌عجل‌مهم‌این‌‌یعنی‌آوردن‌یک‌دین.‌عجل

نیستیم!‌اگر‌لازم‌‌السلامعلیهها‌به‌دنبال‌عجل‌هستیم.‌دنبال‌موسیفهمیم‌که‌ما‌هم‌خیلی‌وقت.‌اگر‌معلوم‌بشود‌میچیست

‌موسی ‌می‌مالسلاعلیهباشد ‌حتی‌راهم ‌می‌السلامعلیه‌موسی‌،گاهی‌بیت‌موسیپیچانیم! ‌عجل‌میرا ‌چون‌که خواهد.‌پیچاند!

‌گندهسامری ‌خودشان ‌که ‌موسیهایی ‌انقلاب ‌میآن‌اصلاً‌هستند،‌السلامعلیه‌های ‌درست ‌عجل ‌خودشان ‌یک‌ها کنند.

کنند.‌استفاده‌می‌-صحیفه‌امام‌–‌حتی‌از‌‌کنند؛درست‌می‌75برای‌انقلاب‌و‌معارف‌سال‌‌آلترناتیوهایی

ی‌کنم‌از‌صحیفهانقلاب‌را‌درست‌کنی.‌بگویی‌من‌یک‌چیزی‌درست‌می‌عجل‌،هااین‌هنر‌است‌که‌شما‌بیایی‌در‌انقلاب

‌بکنیم.رود.‌ما‌باید‌این‌نمونه‌را‌نگاه‌اسرائیل‌میها‌نکاتی‌است‌که‌دارد‌بر‌بنیاین‌امام‌و‌بیانات‌آقا.

در‌‌«برکت‌ایام»‌یا«‌ت‌ایامنُحوس»هایی‌تحت‌عنوان‌بحثی‌کوتاهی‌هم‌به‌نحوست‌ماه‌صفر‌شد.‌در‌پایان‌اشاره

‌است. ‌ایام ‌اتفاقات ‌مناسبت ‌به ‌که ‌داریم ‌دارد:‌دین ‌عاد ‌قوم ‌به ‌راجع ‌هم ‌قرآن
‌کنیم‌به‌اینکه‌حتماًو‌توصیه‌می‌داریم‌هم‌این‌را‌راجع‌به‌صفراجمالاً‌روزهای‌خوب‌و‌بد‌وجود‌دارد.‌‌،3

ات‌لطف‌بفرمایید!‌ولی‌اینکه‌این‌جور‌روایات‌و‌معارف‌ما‌چه‌مقدار‌در‌دین‌ای‌برای‌دفع‌بلیّدر‌روز‌و‌شب‌این‌ماه‌صدقه

‌تأملٌجایگاه‌دارد ‌فیهِ ‌این‌کاریکاتوری‌شدن‌نمیست‌به‌کار‌.‌بعضی‌در‌ماه‌صفر‌د، زنند.‌ولی‌ما‌دیگر‌این‌را‌هم‌نداریم.

‌دین‌است.‌

 

 

 

 

 

                                                           
 .سرانجام‌تندبادى‌سخت‌و‌سرد‌و‌سمّى‌در‌روزهایى‌شوم‌بر‌آنان‌فرستادیم‌.‌3
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‌اسرائیل،‌نحوست‌ماه‌صفر.‌:‌مهجوریت‌قرآن،دورنمای‌ماجرای‌بنیموضوعات اصلی

‌ارتباط‌هبوط‌آدم‌با‌بنیموضوعات فرعی ‌ابراهیمعلیه:‌ذوق‌ختمی‌محمدیه،‌قوم‌برگزیده، السلام‌محل‌تلاقی‌اسرائیل،

‌اسماعیل،‌ارتداد‌از‌ولایت،‌عقلانیت‌الهی،‌عجل.اسرائیل‌و‌بنیبنی

‌بقره‌123و‌‌122:‌آیات اصلی

‌11،‌اعراف:23-21،‌مائده:33-32،‌دخان:122،‌بقره:33:‌فرقان:هاسایر سوره
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 مقدمه؛ به مناسبت تغییر مکان به کوی دانشگاه -9

-1-1 بحثی در مهجوریت قرآن  

قرآن‌را‌مهجور‌‌،ما‌در‌دانشگاه‌و‌حوزهوارد‌شدیم،‌اجازه‌بدهید‌که‌این‌نکته‌را‌عرض‌بکنم:‌‌4[‌چون‌در‌جای‌جدید3-]

‌انتخاب‌کردیم :‌ ‌مَهْجُورًا‌(33)فرقان: ‌القُْرْآنَ ‌هَذَا ‌قَوْمیِ‌اتَّخَذُوا ‌إِنَّ ‌یَا‌رَبِّ ‌الرَّسُولُ این‌‌یعنی‌ما‌اصلاً«‌مَهْجُورًا‌...اتَّخَذُوا»‌7؛وقَاَلَ

‌اصلاً ‌قبری،‌جوری‌انتخابش‌کردیم. ‌قرآن‌یک‌کتاب‌سر ‌شما‌‌‌سر‌ختمی،‌‌خواستیم‌که ‌نه‌تنها ‌عقدی‌باشد. سر‌سفره

قرآن،‌در‌هیچ‌‌یاند؛‌یعنی‌رنگ‌و‌بویی‌از‌هیچ‌آیه‌این‌جوری‌انتخاب‌کردید،‌حوزویان‌هم‌همین‌کار‌را‌کردهها‌‌دانشگاهی

تواند‌تا‌اجتهاد‌برود‌و‌لای‌قرآن‌را‌هم‌باز‌‌یک‌نفر‌می»درسی‌از‌دروس‌حوزه‌وجود‌ندارد.‌آن‌تعبیر‌مرسومی‌که‌هست‌که‌

های‌فقهی‌موجود‌است‌و‌احتیاجی‌‌در‌کتاباست‌لازم‌باشد‌‌ممکن‌ای‌هم‌که‌همان‌چند‌آیه‌حرف‌درستی‌است.‌‌،«نکند

‌درواقع‌ما‌از‌مراجعه‌به‌قرآن که‌در‌فرایند‌هر‌چیزی‌نیاز‌هستیم.‌در‌صورتی‌که‌‌بی‌و‌خواندن‌نیست‌که‌قرآن‌بخوانید!

های‌اصلی‌‌.‌آن‌شاخصهآن‌است‌دار‌گفتن‌قرآن‌داعیه‌،باشد‌اصلاً‌دین‌به‌عنوان‌خطوط‌کلیمعانی‌دین‌و‌‌،‌فهمِسازی‌نظام

وَلکَِنْ‌کُونُوا‌رَبَّانیِِّینَ‌بِمَا‌کنُْتُمْ‌تُعَلِّمُونَ‌الکِْتَابَ‌وَبِمَا‌...‌(59)آل‌عمران:‌گوید‌‌را‌قرآن‌باید‌بدهد.‌درباره‌ربوبیت‌و‌مدیریت‌قرآن‌می

ن؛‌یعنی‌اگر‌کسی‌بخواهد‌مدیریت‌درس‌و‌بحث‌قرآبشوید‌به‌واسطه‌‌انی‌بشوید،‌منسوب‌به‌ربّید‌ربّیایب؛‌کُنْتمُْ‌تَدْرُسُونَ

‌کتاب‌مدیریت‌خداست.‌،مدیریت‌خدا‌این‌است.‌این‌کتاب‌و‌ربوبیت‌بکند،‌کتابِ

قرآن‌این‌کار‌‌‌خواهد‌فاصله‌خودش‌را‌با‌غیر‌مؤمنین‌نگه‌دارد،‌که‌اگر‌کسی‌می‌مهمی‌است‌در‌بحث‌این‌یاین‌نکته‌[7]+

؛‌إِذَا‌قَرَأْتَ‌القُْرْآنَ‌جَعَلنَْا‌بَیْنَکَ‌وَبَیْنَ‌الَّذِینَ‌لَا‌یُؤْمِنُونَ‌باِلْآخِرَةِ‌حِجَابًا‌مسَْتُورًاوَ‌(47)اسراء:‌کند.‌قرآن‌راجع‌به‌خودش‌گفته‌‌را‌می

شود‌دید.‌‌خود‌حجاب‌را‌نمی‌اندازیم‌که‌دیدنی‌نیست.‌اصلاً‌وقتی‌قرآن‌بخوانید‌ما‌بین‌تو‌و‌غیر‌مؤمنین‌یک‌حجابی‌می

‌خواهد،‌اگر‌کسی‌میمؤمنین‌را‌حفظ‌بکندی‌غیرمعتقدین‌و‌غیرو‌کفار‌و‌همه‌شخواهد‌فاصله‌بین‌خود‌لذا‌اگر‌کسی‌می

‌پای ‌اسراء)بند‌بکند‌که‌‌به‌بهترین‌روش‌خودش‌را :9)‌‌ ‌یَهْدِی‌لِلَّتیِ ‌القُْرْآنَ ‌هَذَا ‌‌1...أَقْوَمُ‌هیَِإِنَّ خواهد‌شب‌‌اگر‌کسی‌می،

‌ی،هر‌کسخلاصه‌اگر‌‌5؛وَرَتِّلِ‌القُْرْآنَ‌تَرْتیِلًا...‌(4)مزمل:‌؛‌قمُِ‌اللَّیْلَ‌إِلَّا‌قَلِیلًا‌(2)مزمل:‌؛‌یَا‌أَیُّهَا‌الْمُزَّمِّلُ‌(1)مزمل:‌خودش‌را‌پر‌کند‌که‌

 .‌8...فَاقْرءَُوا‌مَا‌تَیَسَّرَ‌مِنَ‌القُْرْآنِ...‌ (23)مزمل:‌خواهد‌بکند‌باید‌که‌‌ی‌دین‌میمینههر‌کاری‌در‌ز

م!‌قرآن‌را‌رها‌کردی‌.‌در‌معارف‌دین‌این‌بحث‌از‌بین‌رفته‌و‌ما‌کلاًاست‌تهجایگاهی‌است‌که‌از‌بین‌رف‌،این‌جایگاه‌[1]+

‌در‌قرآن‌بحث‌کنیم‌یک‌بحث‌‌.بحث‌نظری‌داشته‌باشد‌هیچ‌کس‌کنم‌که‌در‌این‌بحث‌فکر‌نمی اگر‌بخواهیم‌قرآن‌را

هد‌بگوید‌قرآن‌خوا‌طلبد‌که‌حتی‌شناسنامه‌ماه‌رمضان‌و‌شناسنامه‌شب‌است.‌حتی‌امیرالمؤمنین‌وقتی‌می‌مستقلی‌می

‌یُرَتِّلُونَهَا‌‌اند:‌متقیان‌اینطوریند‌که‌...‌،‌در‌خطبه‌صفات‌متقین‌گفتهبخوانید ‌القُْرْآنِ ‌لِأَجْزَاءِ ‌تَالِینَ ‌أقَْدَامَهمُْ ‌فَصَافُّونَ أَمَّا‌اللَّیْلَ

‌تَرْتیِلًا ‌فِیهَا‌تَشْوِیقٌ‌...‌هم‌نه‌سرسری‌آن‌‌خوانند،‌قطعاتی‌از‌قرآن‌را‌می‌‌شوند،‌ها‌بلند‌می‌هنگام‌این‌شب... ‌بِآیَةٍ ‌مَرُّوا ‌...فَإِذَا

                                                           
 .‌اولین‌جلسه‌که‌مکان‌کلاس‌تفسیر‌از‌محل‌مسجد‌دانشگاه‌شریف‌به‌کوی‌دانشگاه‌انتقال‌یافته‌است.‌4

 گوید:‌پروردگارا!‌همانا‌قوم‌من‌این‌قرآن‌را‌متروک‌گذاشتند!‌[‌مى‌و‌پیامبر‌]درقیامت‌.‌7

‌.کند‌تردید‌این‌قرآن‌به‌استوارترین‌آیین‌هدایت‌مى‌بى‌.‌1

5‌.‌(1)‌(‌ ‌)[‌برخیز‌(شب‌را‌جز‌اندکى‌]که‌ویژه‌استراحت‌است‌براى‌عبادت2اى‌جامه‌بر‌خود‌پیچیده! و‌قرآن‌را‌شمرده‌و‌روشن‌و‌با‌تأمل‌و‌دقت‌... ‌(4.

 بخوان.

 .بنابراین‌آنچه‌را‌از‌قرآن‌براى‌شما‌میسر‌است‌بخوانید‌.‌8
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‌مغفرت‌می ‌رحمت‌و ‌نعمت، ‌طَمَعاً...‌د،نرس‌وقتی‌به‌آیات‌بشارت‌دهنده ‌إلَِیْهَا ‌رکََنُوا ‌یک‌... کند‌در‌‌طمعی‌کرنش‌میبا

‌إلَِیْهَا‌شَوقْاً‌مقابل‌قرآن‌... ‌نفُُوسُهمُْ ‌تَطَلَّعَتْ ‌بِآیَةٍ‌‌کند‌...‌میطلوع‌‌گویا‌داردشود‌که‌حالتی‌می‌جانش‌،با‌شوق‌...وَ إِذَا‌مَرُّوا

‌تَخْوِیفٌ ‌فِیهَا ‌آذَانِهمِْ‌رسند‌...‌وقتی‌به‌آیات‌خوفناک‌می‌... ‌أُصُولِ ‌فیِ ‌شَهِیقَهَا ‌وَ ‌جَهَنَّمَ ‌زفَِیرَ ‌أَنَّ ‌ظَنُّوا یک‌جوری‌قرآن‌‌‌؛وَ

‌خواند.‌دهد‌و‌قرآن‌می‌دل‌می‌قعاًیعنی‌وا‌کند؛‌‌اهل‌جهنم‌را‌در‌گوشش‌احساس‌می‌جیغ‌خواند‌که‌گویا‌صدای‌می

‌از‌دیدمان‌کنار‌گذاشتیم!‌خیلی‌درس‌‌فلاسفه‌در‌اواخر‌عمرشان‌رسیدند‌به‌این[‌خیلی‌از‌8]+ که‌حیف‌که‌ما‌قرآن‌را

‌ها‌را‌روز‌قیامت‌بگوییم،‌«حیف»که‌این‌‌کار‌نکردیم.‌پس‌به‌جای‌اینولی‌حیف‌که‌قرآن‌را‌‌‌ر‌کردیم،خواندیم،‌خیلی‌کا

شویم.‌‌ای‌بزرگ‌می‌ما‌متأسفانه‌مقداری‌داریم‌رساله‌،‌بر‌ما‌واجب‌است.یک‌قدری‌درس‌و‌بحث‌قرآن‌عبیر‌روایتبه‌ت‌واقعاً‌

‌‌ای‌این‌جوری‌می‌رساله ‌در‌صور‌73شود‌که‌آیا ‌واجب‌نیست؟‌واجب‌نیست. تی‌که‌آیه‌در‌روز‌خواندن‌واجب‌است‌یا

ای‌برخورد‌کردیم‌و‌‌بعد‌ما‌رساله‌.‌آیه‌قرآن‌بخواند‌73که‌روزانه‌‌گوید:‌واجب‌است.‌واجب‌است‌بر‌هر‌مسلمان‌روایت‌می

یاد‌گرفتن‌‌که‌آیا‌برویم‌معارف‌دین‌را‌یاد‌بگیریم‌یا‌نگیریم؟‌ولی‌انگار‌ظاهراً‌یا‌این‌‌خوانیم.‌ایم‌واجب‌نیست،‌پس‌نمی‌تهگف

ته‌در‌میان‌این‌شناس‌شاید‌یک‌هفیریم!‌در‌صورتی‌که‌مرحوم‌آقای‌حقرویم‌یاد‌بگ‌پس‌نمی‌‌معارف‌دین‌واجب‌نیست،

‌میرو ‌»خواندند‌که‌ایت‌معروف‌نبوی‌را ‌دینه: ‌یتفقه‌فی‌امر ‌لکل‌مسلم‌لا‌یجعل‌فی‌کل‌جمعة‌یوماً اف‌بر‌هر‌‌9؛«أفٍ

؛‌«جهنم»؛‌یعنی‌«وای»؛‌یعنی‌«فّاُ»ای‌یک‌روزی‌را‌برای‌فهم‌معارف‌دینش‌خالی‌نکند!‌این‌‌مسلمانی‌که‌در‌هر‌هفته

شود‌کسی‌بنزین‌نزند‌و‌راه‌برود؟!‌مگر‌می‌شود‌کسی‌معارف‌دینش‌را‌نفهمد‌و‌بخواهد‌حرکت‌‌مگر‌می‌«!عقوبت»یعنی‌

‌‌!پس‌این‌قرآن‌برای‌چه‌کسی‌آمده؟‌هم‌با‌بصیرت؟!‌انجام‌بدهد،‌تازه‌آندینی‌

ی‌همه‌است.‌قرآن‌برا‌ایم؛‌های‌تفسیری‌گفته‌ذیل‌بحثدقت‌کنید‌که‌قرآن‌فقط‌برای‌علما‌نیامده!‌ما‌این‌بحث‌را‌[‌13]+

]برای‌همه‌است[.‌]اگر‌غیر‌از‌این‌‌ولی‌قرآن‌‌آورند،‌های‌از‌توی‌قرآن‌در‌می‌ممکن‌است‌علما‌یک‌چیزهایی‌با‌یک‌دقت

تورات‌آن‌کتاب‌مقدسی‌"اند.‌یکسری‌آمدند‌گفتند:‌‌همان‌سیاستی‌است‌که‌تورات‌را‌به‌همین‌صورت‌حذف‌کرده‌باشد[

ها‌آمدند‌یک‌تورات‌‌این‌"گوید!‌گویم‌که‌تورات‌چه‌می‌است!‌بیا‌من‌به‌تو‌می‌است‌که‌کار‌شما‌نیست!‌کار‌ما‌علمای‌یهود

‌بعد‌هر‌جور‌ت«‌تلمود»نویس‌نوشتند‌به‌نام‌‌دست ‌نگاه‌کنید! ‌در‌آن‌گنجاندند؛‌و‌به‌مردم‌گفتند:‌آن‌را حریف‌از‌معنا‌را

خودتان‌این‌کتاب‌را‌نوشتید.‌این‌مال‌‌اصلا‌13‌ً...تَابَ‌بِأَیْدِیهمِْفَوَیْلٌ‌لِلَّذِینَ‌یکَْتُبُونَ‌الکِْ‌(59)بقره:‌گوید:‌‌قرآن‌راجع‌به‌اینان‌می

اصرار‌داریم‌که‌شما‌‌]در‌این‌جلسات[‌لذا‌ما‌ن‌قطع‌شد‌و‌یک‌چیز‌دیگری‌وسط‌آمد؛‌اصل‌مت‌این‌است‌که‌رابطه‌با‌خودِ

گویی:‌‌هست.‌به‌هر‌که‌میهمه‌جا‌‌دانشجوی‌فوق‌لیسانس‌و‌دکتری‌هستم‌و‌...،‌این‌بهانه‌که‌من‌‌11از‌روی‌قرآن‌ببینید.

‌می ‌می‌خدمات‌اجتماعی‌بیایید! ‌من‌دانشجوی‌دکتری‌هستم. ‌می‌گوید: ‌قرآن! ‌من‌دانشجوی‌فوق‌لیسانس‌‌گویی: گوید:

‌من‌دانشجویم‌‌این‌مثل‌این‌‌این‌یعنی‌چه؟!‌‌هستم؛ ‌بگوید: ‌بخور! ‌بخورمنمی‌است‌که‌بگویی‌بیا‌غذا ‌یکسری‌توانم‌غذا !

رویم‌با‌یک‌دقتی‌در‌معانی‌قرآن‌تا‌ببینیم‌‌پس‌سراغ‌خود‌قرآن‌می‌و‌باید‌برود‌انجام‌بدهد.ی‌انسان‌است‌‌کارها‌بایسته

‌کند.‌چه‌فرهنگی‌را‌به‌ما‌منتقل‌می

‌که‌گاهی‌برگردیم‌و‌راجع‌به‌خود‌قرآن‌مطلبی‌عرض‌کنیم.‌ای‌بود‌تا‌تشویقی‌باشد‌برای‌ارتباط‌با‌قرآن‌و‌این‌این‌مقدمه
                                                           

 151ص , 1ج‌ ,بحار‌الأنوار‌الجامعة‌لدرر‌أخبار‌الأئمة‌الأطهار‌علیهم‌السلام‌‌.‌9

‌.نویسند‌اى‌را‌مى‌هاشان‌نوشته‌پس‌واى‌بر‌کسانى‌که‌با‌دست‌.‌13

 چون‌یک‌نورانیتی‌روی‌خود‌مصحف‌شریف‌وجود‌دارد.‌ارتباط‌با‌متن‌پیدا‌بکنید.‌‌کند؛‌افزارهای‌قرآنی‌هم‌کار‌قرآن‌را‌نمی‌.‌نرم‌11
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-2-1 ق ختمی محمدیهارتباط با قرآن، پرورش دهنده ذو 

خواهند‌‌هایی‌را‌داریم‌که‌می‌خیلی‌آدم‌‌های‌سلوکی،‌یک‌نکته‌مهم‌دیگر‌در‌مورد‌قرآن‌این‌است‌که‌حتی‌در‌بحث[‌17-]

حث‌یک‌ب‌–راه‌خدا‌را‌بروند‌و‌سلوک‌الی‌الله‌بکنند‌و‌به‌لقاء‌الله‌برسند‌ـ‌از‌این‌تعابیری‌که‌اهل‌سلوک‌و‌اهل‌معنا‌دارند‌

اند‌و‌خیلی‌اهل‌‌هایشان‌یحیوی‌است؛‌یحیوی‌مشرب‌برخی‌ذوق‌مثلاً‌‌ها‌متفاوت‌است؛که‌ذوق‌فنی‌این‌وسط‌وجود‌دارد

اند‌و‌قلبشان‌رحمت‌فراوانی‌‌بکاء‌هستند.‌بعضی‌قلوبشان‌خوفی‌است.‌بعضی‌قلوبشان‌شوقی‌است.‌بعضی‌عیسوی‌مشرب

‌ناحیه ‌از ‌را ‌برعکس‌این‌ی‌رحمت‌نگاه‌می‌دارد‌و‌همه‌چیز ‌فکر‌می‌کنند. ‌هم‌منافات‌دارند‌کنیم‌این‌که‌ما ‌با ها‌‌این‌،ها

‌این‌ذوق‌می«‌ی‌محمدیهذوق‌ختم»یک‌ذوقی‌هم‌وجود‌دارد‌که‌به‌آن‌‌کنند.‌نفی‌نمی‌همدیگر‌را برترین‌ذوق‌‌گویند.

شود‌به‌این‌ذوق‌رسید؟!‌فقط‌یک‌کتاب‌راهنما‌دارد‌و‌آن‌هم‌این‌قرآن‌است؛‌‌یعنی‌اگر‌کسی‌‌که‌چه‌جوری‌می‌است.‌این

‌کند،‌‌این‌آدم‌اصلاً‌خواهد‌ذوق‌و‌مشربش‌ذوق‌و‌مشرب‌ختمی‌بشود،‌می مجبور‌است‌به‌شدت‌با‌این‌کتاب‌انس‌پیدا

نیست.‌‌البلاغه‌یک‌کتاب‌گزینشی‌از‌امیرالمؤمنین‌است.‌نهج‌الفصاحه‌هم‌این‌البلاغه‌چنین‌کتابی‌نیست.‌نهج‌حتی‌نهج

‌ولی‌آن‌کتابی‌که‌گرچه‌باید‌همه‌این‌صحیفه‌سجادیه‌هم‌این‌نیست. ‌خواند، ‌را وق‌ختمی‌مجموعی‌بر‌ذ‌به‌صورت‌ها

خواهد‌سلوک‌ناب‌بکند،‌باید‌قرآن‌بخواند.‌فرض‌بفرمایید‌کسانی‌‌فقط‌و‌فقط‌این‌کتاب‌است.‌اگر‌کسی‌می‌‌گفته‌شده،

گیرند‌و‌ممکن‌است‌ذوقشان‌یحیوی‌بشود،‌یا‌ممکن‌است‌بر‌حسب‌حال‌‌از‌ذوق‌ختمی‌فاصله‌می‌‌گیرند،‌که‌زیاد‌روزه‌می

گرفتند.‌جورهای‌مختلف‌‌در‌وجودشان‌بیفتد؛‌چون‌پیغمبر‌سه‌روز‌روزه‌می‌نشین‌بشوند،‌یا‌اتفاقات‌دیگری‌و‌مقام‌عزلت

‌البته‌ذوق‌روزه‌می ‌‌گرفته‌و‌رسیده‌به‌عدد‌سه‌روز. ‌برای‌همین‌است‌اگر‌‌های‌دیگر‌بد‌نیست، ولی‌ذوق‌ختمی‌نیست.

هایتان‌‌عشیره‌؛‌با«ع‌عشائرکمصلوا‌م»اند:‌‌آمده‌که‌گفته‌در‌این‌معنا‌گفته‌شده؛‌مثلاً‌العشره‌را‌نگاه‌بکنید‌روایاتی‌کتاب

‌بپلکید‌ ‌جنائزهم»وصل‌بشوید،‌بچرخید، ‌بکاء‌کنید!‌سجده‌بروید!‌خدمات‌اجتماعی‌‌؛‌تشییع‌جنازه«واشهدوا شان‌بروید.

اعی‌و‌جوری‌آمد؛‌یعنی‌اگر‌کسی‌رفت‌فقط‌در‌خدمات‌اجتم‌؛‌پیغمبر‌این«فبهذا‌جاء‌محمد)ص(»داشته‌باشید!‌بعد‌دارد‌

ریزد‌و‌آن‌ذوق‌ختمی‌را‌ندارد.‌یا‌‌کند،‌ولی‌دارد‌ذوقش‌به‌هم‌می‌این‌دارد‌کار‌خوبی‌می‌ه‌گرفت،از‌بکاء‌و‌سجده‌فاصل

دارد‌از‌آن‌ذوق‌فاصله‌‌اند،‌این‌هنوز‌ذوق‌ختمی‌را‌ندارد،هایش‌م‌از‌ارتباط‌با‌فامیل‌اگر‌فقط‌رفت‌در‌سجده‌و‌بکاء‌و‌کلاً

‌گیرد.‌می

ژه‌است.‌نه‌به‌شدت‌مهم‌است‌و‌آن‌موقع‌جایگاه‌قرآن‌جایگاه‌ویهای‌سلوکی‌خودش‌‌در‌پرورش‌،این‌پرورش‌ذوق‌[19]+

‌صورت‌گزینشی! ‌به ‌سجده‌قرآن ‌به ‌سر ‌مجاهدِ ‌یک‌عالمِ ‌توی‌آن ‌از ‌تا ‌خواندن ‌را ‌قرآن ‌کار‌‌اهلِ‌ی‌مرتب‌همه شبِ

های‌‌وقاگر‌این‌کار‌را‌نکنید،‌ممکن‌است‌سلوک‌شما‌متناسب‌با‌ذ‌آید،‌با‌یک‌تناسب‌کامل؛‌درمی‌اجتماعی‌بکن‌مجموعاً

‌این‌ذوق، ‌باشد‌که‌اگر‌با ‌تلمذ‌میپی‌جبلی‌و‌مادرزادی‌شما ‌تقویت‌‌کنید‌ش‌عالمی‌بروید‌و ‌را ‌فقط‌دارد‌ذوق‌شما او

یا‌اهل‌شوق‌هستید،‌آن‌عالم‌فقط‌شوق‌شما‌‌کند؛‌او‌خوف‌شما‌را‌دارد‌تقویت‌میشما‌اهل‌خوف‌هستید‌و‌‌کند؛‌مثلاً‌می

‌تقویت‌می که‌ذوق‌ما‌را‌شبیه‌ذوق‌پیغمبر‌بکند؟‌جواب‌این‌است‌که‌پیش‌قرآن‌کند،‌همین!‌پیش‌چه‌کسی‌برویم‌‌را

‌ی‌سلوکیِ‌جدیِ‌از‌آب‌گذشته‌است.‌بروید.‌این‌نکته

 اسرائیل در سوره بقرهمبحث تفسیری؛ مروری بر سیر داستان بنی -2
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با‌‌کنم؛‌چون‌یشروع‌به‌توضیح‌م‌122از‌آیه‌.‌124یعنی‌آیه‌‌ی‌بقره‌رسیدیم‌به‌سر‌فصل‌جدیدی‌از‌آیاتسورهدر‌[14]+

‌شود.‌فراز‌آیه‌عوض‌می‌اصلا124‌ًبندد‌و‌از‌آیه‌‌دارد‌فصل‌قبلی‌را‌می‌،123و‌‌122آیات‌

‌عَلَ‌(122)بقره:‌ ‌وَأَنِّی‌فَضَّلْتُکمُْ ‌الَّتِی‌أَنْعَمْتُ‌عَلَیکُْمْ لَا‌تَجْزِی‌نفَْسٌ‌وَاتَّقُوا‌یَوْمًا‌‌(123)بقره:‌؛‌ى‌الْعَالَمِینَیَا‌بَنیِ‌إِسْرَائِیلَ‌اذکُْرُوا‌نِعمَْتیَِ

‌12؛عَنْ‌نفَْسٍ‌شَیْئاً‌وَلَا‌یقُْبَلُ‌مِنْهَا‌عدَْلٌ‌وَلاَ‌تَنْفَعُهَا‌شفَاَعَةٌ‌وَلَا‌هُمْ‌یُنْصَرُونَ

-1-2 اسماعیلاسرائیل و بنی، محل تلاقی بنیالسلامعلیهحضرت ابراهیم 

‌داستان‌بنی‌بدهم‌13من‌اول‌یک‌دمو[‌21-] قرآن‌‌‌رسد،‌اسرائیل‌که‌به‌پایان‌میکه‌از‌فراز‌چند‌کیلومتری‌نگاه‌بکنید؛

‌‌السلامعلیهابراهیم‌داستان‌حضرت‌آید.‌می‌السلامعلیهسراغ‌حضرت‌ابراهیم من‌یکسری‌آیه‌به‌در‌قرآن‌یک‌داستان‌ویژه‌است.

آن‌از‌آیاتی‌است‌که‌خیلی‌باید‌سر‌‌124را‌ببینید!‌همین‌آیه‌‌السلامعلیهابراهیم‌دهم‌تا‌این‌ویژه‌بودن‌حضرت‌شما‌نشان‌می

‌بعد ‌حتی‌آیه ‌پیشوایی‌و ‌بحث‌امامت‌و ‌د‌شبایستیم؛ ‌که ‌ارد: ‌‌(127)بقره: ‌مُصَلًّى... ‌إِبْرَاهِیمَ ‌مقَاَمِ ‌مِنْ ی‌را‌مصلّ‌...وَاتَّخِذُوا

‌14!بگذارید‌در‌مقام‌ابراهیم

+[22‌ ‌اینکه‌السلامعلیهحضرت‌ابراهیم[ ‌خاص‌دارد؛ ‌‌یک‌جایگاه ‌فرزند ‌ایندو ‌از ‌برگزیده ‌قوم ‌دو ‌که نسل‌منشعب‌‌دارد

ی‌پوششی‌اما‌به‌‌م‌بگویم‌به‌عنوان‌گزینهخواه‌نمی‌؛ی‌اول‌قبله‌‌شودالمقدس‌و‌آنجا‌میدر‌بیتگذارد‌‌شود.‌یکی‌را‌می‌می

به‌عنوان‌‌(جا‌چیزی‌نبوده‌که‌هنوز‌آن)گذارد‌در‌کعبه‌‌آید‌می‌و‌یکی‌را‌می‌و‌به‌نوعی‌آموزشی!‌17آلترناتیوی‌گزینه‌عنوان

‌.‌ی‌اصلی‌گزینه

عمران:‌)آلسوره‌مبارکه‌آل‌عمران‌دارد:‌‌‌97هم‌جایگاه‌ویژه‌است.‌آیه‌وآلهعلیهاللهصلّیبرای‌پیغمبر‌السلامعلیهحضرت‌ابراهیمجایگاه‌

‌الْمُشْرکِِینَ‌(97 ‌مِنَ ‌کَانَ ‌وَمَا ‌حَنِیفًا ‌إِبْرَاهِیمَ ‌مِلَّةَ ‌فَاتَّبِعُوا ‌اللَّهُ ‌صَدَقَ ‌بیایید‌روش‌حضرت‌ابراهیم‌؛قُلْ ‌تبعیت‌‌السلامعلیهشما را

‌111آیات‌دیگر‌در‌این‌معنا‌خیلی‌زیاد‌است.‌‌اگر‌آیه‌‌11.ت‌و‌حق‌گرا‌بود‌و‌از‌مشرکان‌نبودیکتاپرسکنید،‌ابراهیمی‌که‌

‌است:‌‌السلامعلیهط‌مستقیم‌روش‌حضرت‌ابراهیمصرا‌انعام‌را‌ببینید،‌اصلاً ‌مُسْتَ‌(111)انعام: ‌إِنَّنیِ‌هَدَانیِ‌رَبِّی‌إِلَى‌صِرَاطٍ قِیمٍ‌قُلْ

یک‌دین‌و‌روش‌پایدار‌که‌مال‌حضرت‌‌‌بگو‌پیغمبر!‌خدا‌مرا‌هدایت‌کرده‌به‌صراط‌مستقیم،‌...دِینًا‌قِیَماً‌مِلَّةَ‌إِبْرَاهِیمَ‌حَنِیفًا

‌.و‌از‌مشرکان‌نبود؛‌وَمَا‌کَانَ‌مِنَ‌المُْشْرِکِینَاست‌و‌در‌ادامه‌دارد‌...‌السلامعلیهابراهیم

                                                           
‌(122[‌برترى‌دادم،‌یاد‌کنید.‌)‌اسرائیل!‌نعمت‌هاى‌مرا‌که‌به‌شما‌عطا‌کردم‌و‌اینکه‌شما‌را‌بر‌جهانیان‌]زمان‌خودتان‌اى‌بنى‌.‌12

،‌و‌گیرند،‌و‌نه‌کسى‌را‌شفاعتى‌سود‌دهد‌[‌فدیه‌و‌عوضى‌مى‌کند،‌و‌نه‌از‌کسى‌]در‌برابر‌گناهانش‌و‌از‌روزى‌پروا‌کنید‌که‌نه‌کسى‌از‌کسى‌عذابى‌را‌دفع‌مى

 (123شوند.‌)‌[‌یارى‌مى‌نه‌]براى‌رهایى‌از‌آتش‌دوزخ
13
 Demo 

دایره‌نماز‌بخوانیم!‌در‌صورتی‌که‌بحث‌این‌آیات‌در‌مقام‌یک‌بحث‌‌دایره‌است‌و‌بیاییم‌در‌آن‌نیم‌اند‌مقام‌ابراهیم‌فقط‌همان‌نیم‌.‌که‌برخی‌فکر‌کرده‌14

ولی‌محََطّ‌اصلی‌بحث‌نیست‌و‌باید‌‌شود‌استکشاف‌کرد،‌‌که‌از‌این‌آیه‌یک‌بحث‌فقهی‌هم‌می‌فقهی‌نیست‌که‌بگوید‌کجا‌باید‌نماز‌بخوانید!‌البته‌درست‌است

 مقام‌ابراهیم‌را‌در‌این‌آیه‌توضیح‌بدهیم.

 .‌علی‌البدل،‌راه‌حل‌دوم‌17

جا‌دارد‌‌را‌در‌این‌خود‌قرآن‌باید‌مشخص‌بکند‌که‌چه‌جور‌شرکی‌را‌السلامعلیهنبودن‌حضرت‌ابراهیممشرک‌مشرک‌بودن‌یا‌‌حالا‌هم‌سطح‌پروازی‌بحثِ.‌‌11

اش‌این‌نیست‌که‌اکثریت‌مؤمنین‌‌؛‌اکثریت‌مؤمنین‌مشرک‌هستند،‌معنیوَماَ‌یُؤْمنُِ‌أَکْثَرُهُمْ‌بِاللَّهِ‌إِلَّا‌وَهُمْ‌مُشرِْکُونَ‌(131)یوسف:‌‌گوییم:‌کند؟‌که‌وقتی‌می‌بیان‌می

‌کند.‌این‌بحث‌را‌در‌آیه‌‌بیان‌میی‌دیگری‌از‌شرک‌را‌دارد‌‌ؤمنین‌یک‌مستوی‌و‌مرتبهپرست‌هستند.‌این‌مشرک‌بودن‌م‌بت ‌عَهدِْی‌... (124)بقره: ‌یَناَلُ ‌لاَ قاَلَ

 کنیم.‌‌تر‌عرض‌می‌مفصل‌؛الظَّالِمِینَ
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‌قَانِتًا‌‌(123)نحل:خودش‌یک‌امت‌قانت‌است:‌‌السلامعلیهببینید!‌دارد‌که‌ابراهیم‌را‌نحل‌یسوره‌[‌باز25-] ‌أُمَّةً ‌کَانَ ‌إِبْرَاهِیمَ إِنَّ

‌المُْشْرِکِینَ ‌مِنَ ‌یَکُ ‌وَلَمْ ‌حَنِیفًا ‌‌؛لِلَّهِ ‌مُسْتَقِیمٍ‌(121)نحل: ‌إِلَى‌صِرَاطٍ ‌وَهَدَاهُ ‌اجْتبََاهُ ‌لِأَنْعُمِهِ ‌شَاکِرًا ‌؛ فِی‌الدُّنْیَا‌‌یْنَاهُوَآتَ‌(122)نحل:

‌الصَّالِحِینَ ‌لَمِنَ ‌فِی‌الْآخِرَةِ ‌وَإِنَّهُ ‌‌15؛حَسَنَةً ‌أَوْحَیْنَا‌إِلَیکَْ‌(123)نحل: أنَِ‌وحی‌کردیم‌که‌...‌وآلهعلیهاللهصلّیربعد‌به‌توی‌پیغمب‌...ثُمَّ

‌الْمُشْرکِِینَ ‌مِنَ ‌حَنِیفًا‌وَمَا‌کَانَ ‌إِبْرَاهِیمَ ‌مِلَّةَ ‌.گرا‌پیروى‌کن‌که‌از‌مشرکان‌نبود‌[‌ابراهیم‌حق‌آیین‌]یکتاپرستىِ‌که‌از؛اتَّبِعْ

‌میاین‌عبارت‌تکر‌بینید‌دائم‌دارد‌می ‌که‌‌ار ‌مشرکان‌نبود‌السلامعلیهحضرت‌ابراهیم»شود هم‌‌وآلهعلیهاللهصلیّبه‌پیغمبر‌18«.از

‌تو‌هم‌برو‌روش‌حضرت‌ابراهیم‌می ‌ای‌پیغمبر! ‌پس‌معلوم‌است‌که‌کاملاً‌السلامعلیهگویند: ‌پیروی‌کن! جایگاه‌حضرت‌‌را

اسرائیل‌[‌داستان‌قوم‌بنی33]+ها‌است.‌‌اسماعیلیها‌و‌بنی‌اسرائیلیقی‌بنیمحل‌تلا‌‌یک‌جایگاه‌ویژه‌است؛‌السلامعلیهابراهیم

شود.‌دارد‌تمام‌می‌[ی‌بقرهی‌مبارکهسوره‌123و‌‌122]آیات‌‌ها‌رسیدیمبا‌تمام‌فراز‌و‌فرودش‌در‌این‌آیاتی‌که‌به‌آن

ه‌و‌چرخش‌قوم‌برگزیده‌به‌این‌ماجرای‌قبل‌و‌السلامعلیهگردد‌به‌داستان‌حضرت‌ابراهیمبرای‌همین‌است‌که‌مجدد‌برمی

‌سمت.

-2-2 اسماعیلای برای بنیاسرائیل، نمونهبنی 

راوان‌به‌این‌قوم‌دادیم‌که‌های‌ف‌گوید:‌ما‌نعمت‌اسرائیل‌که‌قرآن‌میشود‌به‌نام‌بنی‌ای‌درست‌می‌گزیدهیک‌قوم‌بر[‌28]+‌

عمت‌ها‌حال‌دادیم‌و‌ن‌العاده‌هم‌به‌آن‌بیاید‌ربوبیت‌حق‌را‌روی‌زمین‌بنشاند.‌ما‌چنین‌قومی‌درست‌کردیم‌و‌فوق‌کلاً

های‌افت‌و‌خیز‌ی‌گرفتند.‌کارهایی‌کردند.‌یک‌دورهجقاطعی‌هم‌این‌کار‌را‌کردند‌و‌نتایدر‌م‌دادیم‌که‌این‌کار‌را‌بکنند.

هایت‌از‌قوم‌برگزیده‌بودن‌خارج‌شدند؛‌یعنی‌ما‌روی‌اینها‌حساب‌کرده‌بودیم‌که‌اینها‌بیاند‌و‌نماینده‌خدا‌در‌ن‌داشتند.

های‌خوبی‌هم‌شروع‌ها‌پهن‌کنند.‌شروع‌کارشان‌هم‌طوفانی‌بود.بوبیت‌را‌در‌همه‌اقطار‌عالم‌همیندر‌زمین‌بشوند‌و‌ر

وح‌محفوظ‌الهی‌در‌و‌کنار‌رفتند.‌ولی‌در‌ل‌شان‌تمام‌شدافتاد.‌پروندهها‌برایشان‌اتفاق‌،‌این‌صحنهکردند‌ولی‌در‌ادامه

‌ایناینکه‌‌ابتدا‌مشخص‌بود ‌بکنند‌اماها‌نسخه‌آلفا‌هستند. ‌قرار‌نیست‌این‌کار‌را همه‌اتفاقات‌در‌‌،به‌حسب‌ظاهر‌ها

آن‌هم‌از‌نسل‌‌ی‌قرار‌گرفت،و‌رفت‌روی‌قوم‌دیگر‌اختیارشان‌بود‌که‌این‌کار‌را‌بکنند‌و‌نکردند!‌و‌قوم‌برگزیده‌عوض‌شد

ها‌به‌برگردد.‌قبلی‌السلامعلیهبه‌حضرت‌ابراهیم‌،ربوبیت‌در‌همه‌اقطار‌عالم‌یسیره؛‌یعنی‌باید‌جریانِ‌السلامعلیهحضرت‌ابراهیم

‌گشته‌که‌بخواهد‌خودش‌را‌در‌همه‌اقطار‌عالم‌پهن‌بکند‌و‌ادعای‌قوم‌برگزیده‌بودن‌به‌این‌شکل‌بکند.‌این‌صورت‌برنمی

‌داستان‌قوم‌بنی33+] ‌این‌آیاتی‌که‌به‌آن[ ‌فرودش‌در ‌و ‌تمام‌فراز ‌رسیدیماسرائیل‌با ‌‌122]آیات‌‌ها ی‌سوره‌123و

ه‌ماجرای‌قبل‌و‌السلامعلیهگردد‌به‌داستان‌حضرت‌ابراهیمشود.‌برای‌همین‌است‌که‌مجدد‌برمیدارد‌تمام‌می‌ی‌بقره[مبارکه

‌‌و‌چرخش‌قوم‌برگزیده‌به‌این‌سمت.

‌]قرآن[‌این‌نسخهم[‌31-] ‌گفته؟‌به‌خاطر‌اینکه‌به‌نسخهنتها‌چرا ‌را ‌تمام‌این‌اتفاقاتی‌که‌می‌یی‌آلفا اصلی‌بگوید:

ی‌اصلی‌ام.‌فکر‌نکن‌تو‌به‌عنوان‌نسخهجای‌دیگری‌همه‌اتفاقات‌را‌آورده‌یک‌،ی‌دیگریخواهد‌بیفتد‌من‌در‌یک‌صحنه

                                                           
‌(123گرا‌بود‌واز‌مشرکان‌نبود.‌)‌[‌حق‌[‌یک‌امت‌بود،‌براى‌خدا‌از‌روى‌فروتنى‌فرمانبردار‌و‌]یکتاپرستى‌بدون‌تردید،‌ابراهیم‌]به‌تنهایى‌.‌15

‌(121اش‌کرد.‌)‌سپاس‌گزار‌نعمت‌هاى‌او‌بود،‌خدا‌او‌را‌برگزید‌وبه‌راهى‌راست‌راهنمایى

 (122تردید‌در‌آخرت‌از‌شایستگان‌است.‌)‌[‌دادیم،‌و‌بى‌و‌به‌او‌در‌دنیا‌]زندگى‌نیکویى

 .‌یک‌زمانی‌باید‌این‌نکته‌را‌بحث‌کنیم.‌18
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اسرائیل‌الان‌وجود‌دارد.‌این‌بنی‌الگویی‌است‌که‌هستی!‌این‌مجموعاًخواهی‌عملیات‌آن‌را‌انجام‌بدهی‌بدون‌الگو‌که‌می

اسرائیل‌میهایی‌به‌آیات‌بنیبک)حالا‌من‌در‌آیات‌یک‌فلششود.‌ها‌با‌محتوایش‌مجدد‌تکرار‌میرا‌ببین!‌همه‌این‌صحنه

‌(زنم‌تا‌رفقایی‌را‌که‌نبودند‌وارد‌گود‌بکند.

-3-2 اسرائیل، قوم برگزیدهبنی 

‌؟!شدهاسرائیل‌یک‌قوم‌برگزیده‌محسوب‌میکه‌قوم‌بنی‌گوییمرا‌از‌کجا‌می‌این‌ادعا[‌32-]

 ی اولآیه  -2-3-1

‌المُْهِینِ‌(33)دخان:‌داریم:‌‌در‌سوره‌دخان‌[39]+ ‌الْعَذَابِ ‌نَجَّیْنَا‌بَنِی‌إِسْرَائِیلَ‌مِنَ ده‌اسرائیل‌را‌از‌عذاب‌خوارکنن؛‌ما‌بنیوَلقََدْ

‌نجات‌دادیم.‌آن‌عذاب‌چه‌بود؟‌ ‌المُْسْرفِِینَ (31)دخان: ‌عاَلِیًا‌مِنَ ‌کَانَ ‌إِنَّهُ ‌فِرْعَوْنَ فرعون‌که‌متکبرى‌سرکش‌از‌زمره‌‌؛‌ازمِنْ

‌‌،مسرف‌باشد‌که‌یک‌قومی‌زیرمجموعه‌یک‌ولیّ‌این.‌خود‌کاران‌بود‌اسراف ‌قوم‌‌گویم‌این‌که‌می‌ینایک‌عذابی‌است. ها

ی‌عالمیان‌اختیار‌بر‌همه‌ها‌را‌؛‌ما‌آناخْتَرْنَاهُمْ‌عَلىَ‌عِلمٍْ‌عَلَى‌الْعاَلَمِینَوَلَقَدِ‌‌(32)دخان:‌د‌به‌اینجاست‌که‌دارد:‌برگزیده‌هستن

‌ای‌بودند‌و‌مأموریت‌خاصی‌هم‌داشتند.‌های‌برگزیده‌ها‌آدم‌.‌معلوم‌است‌که‌اینکردیم‌براساس‌علم

 ی دومآیه -2-3-2

‌اسرائیل‌را‌بالا‌برده‌است:‌ببینید‌چقدر‌خدا‌بنی‌19در‌سوره‌مائده ‌مُوسىَ‌(23)مائده: ‌قَالَ ‌إِذْ ‌اللَّهِ‌ لقَِوْمِهِ‌‌وَ ‌اذکُْرُوا‌نِعْمَةَ یَا‌قَوْمِ

‌عَلَیْکمُْ ‌به‌یاد‌بیاورید... ‌به‌شما‌داده‌را ‌أَنبِْیَاءَ...‌موسی‌به‌قومش‌گفت‌که‌این‌همه‌نعمتی‌که‌خدا ‌فِیکُمْ ‌جَعَلَ ء‌انبیا...إِذْ

‌بروند‌را‌مختلفی ‌که‌این‌مسیر‌را ‌مُلُوکًا...‌در‌شما‌جعل‌کرده‌است‌به‌عنوان‌پیشوا ‌روی‌سرنوشت‌و‌‌...وَجَعَلکَُمْ ‌را شما

دتان‌برای‌خودتان‌تصمیم‌توانید‌خواز‌قید‌اسارت‌فرعونیان‌آزاد‌کرد؛‌شما‌دیگر‌آزاد‌هستید،‌میخودتان‌مسلط‌کرده‌و‌

‌‌اى‌داد‌که‌به‌هیچ‌یک‌از‌جهانیان‌نداد.‌هاى‌ویژهو‌به‌شما‌نعمت‌؛ا‌مِنَ‌الْعاَلَمِینَوَآتَاکمُْ‌مَا‌لَمْ‌یُؤْتِ‌أَحَدًبگیرید.‌...

 ی عذاب شدیدی نعمت ویژه و هم نمونهاسرائیل، هم نمونهبنی -2-3-2-1

‌خیلی‌عبارتاین‌عبارت[‌33]+ ‌بُ‌ای‌است.های‌ویژهها ‌بُعد‌عدهم‌در [‌در‌محتوای‌38]+‌منفی‌آن.‌مثبت‌آن‌و‌هم‌در

‌نعمتفوق‌نعمت‌یک‌عذاب ‌چون‌که ‌دارد؛ ‌وجود ‌اگر‌شکرش‌باشد،‌العاده ‌دارد. ولی‌اگر‌‌؛هست‌هم‌نعمت‌شکر‌لازم

‌.‌ایما‌حالا‌احدی‌را‌این‌جوری‌عذاب‌نکردهکنیم‌که‌تشکرش‌نباشد‌عذابی‌می

از‌حضرت‌شود‌و‌حواریون‌آن‌تقاضای‌جاهلی‌را‌ها‌انجام‌میدر‌پایان‌سوره‌مائده‌بعد‌از‌اینکه‌جریان‌اتمام‌حجت[33]+‌

حَدًا‌قاَلَ‌اللَّهُ‌إِنِّی‌مُنَزِّلُهَا‌عَلَیکْمُْ‌فَمَنْ‌یَکفُْرْ‌بَعْدُ‌مِنْکمُْ‌فَإِنِّی‌أعَُذِّبُهُ‌عَذَابًا‌لَا‌أعَُذِّبُهُ‌أَ‌(117)مائده:‌فرماید:‌میکنند‌می‌السلامعلیهعیسی

‌الْعاَلَمِینَ نات‌میاین‌جوری‌شاهد‌و‌آیات‌و‌بیّ‌،خواهیدمیاین‌جوری‌نصرت‌الهی‌‌،خواهیداگر‌این‌جوری‌مائده‌می‌؛مِنَ

کنم‌که‌احدی‌را‌این‌جوری‌عذاب‌نمیعذابی‌می‌،‌او‌رادلی‌اگر‌بدهم‌و‌کسی‌بعد‌از‌این‌کفران‌بکندهم‌ومی‌،خواهید

هم‌هست؛‌‌در‌محتوایش‌تهدید‌،‌این«و‌به‌احدی‌ندادمنعمتی‌که‌به‌شما‌دادم‌»‌فرمایدکه‌می‌اینخواهم‌بگویم‌کنم.‌می

                                                           
 نازل‌شده‌است.‌وآلهعلیهاللهصلّیست‌که‌بر‌پیغمبریا‌آخرین‌سوره‌ولایت‌وی‌،‌سوره.‌این‌سوره‌19
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‌الْعاَلَمِینَ‌عنی‌اگر‌این‌نعمت‌را‌درست‌استفاده‌نکردیدی ‌أَحَدًا‌مِنَ بی‌بوده‌چون‌این‌نعمت‌عجی‌؛فَإِنِّی‌أعَُذِّبُهُ‌عَذَابًا‌لَا‌أعَُذِّبُهُ

‌که‌من‌به‌هیچ‌قومی‌ندادم.

‌دارد‌سوره‌مبارکه‌بقره[‌حالا‌برگردیم‌به‌47] .‌ ‌‌(123)بقره: ‌اذکُْرُوا ‌بَنیِ‌إِسْرَائِیلَ ‌وَأَنِّی‌فَضَّلْتکُُمْ‌یَا ‌عَلَیْکمُْ ‌أَنْعَمْتُ ‌الَّتیِ نِعْمَتیَِ

‌برگزیدهعَلَى‌الْعَالَمِینَ ‌این‌قوم ‌‌؛ ‌می‌شبیه‌،«کمعَلَیْ‌أَنْعَمْتُ»که ‌نماز ‌خوانیدهمین‌چیزی‌که‌در :‌ ‌الَّذِ‌(5)حمد: ینَ‌صِرَاطَ

‌عَلَیْهِم‌غَیرِ ‌عَلَیْهمِ‌أَنْعَمْتَ ‌الضَّالِّ‌الْمَغْضُوبِ ‌لَا ‌ینوَ ‌‌این‌آیه. البته‌روی‌اصطلاحات‌‌.چند‌جور‌بحث‌نحوی‌دارد‌[5]حمد:

‌نمی ‌پافشاری‌کنمنحوی‌آن ‌خواهم ‌ولی‌بعضی‌این‌را ‌بدل»، ‌یعنی‌معنی‌می« ‌عَلَیْهمِ‌صراطِ»کنند؛ ‌صراط‌‌أَنْعَمْتَ نه

‌عَلَیْهِم آید‌بهتر‌ای‌که‌به‌نظر‌میمعنیدر‌صورتی‌که‌«‌ف‌و‌نه‌آن‌طرف.صراط‌مستقیم‌نه‌این‌طر‌!الضَّالِّینو‌‌مَغْضُوبِ

‌ ‌عَلَیْهمِ‌غَیرِ»است‌این‌است‌که ‌الْمَغْضُوبِ »‌ ‌صفت»را ‌یعنی‌« ‌غضب‌»بگیریم؛ ‌نعمت‌دادی‌و ‌آنان ‌به صراط‌آنانی‌که

یهود‌گرفتند؛‌.‌خود‌حضرت‌آقا‌این‌را‌به‌معنی‌است‌ها‌غضب‌هم‌کرده؛‌چون‌خدا‌به‌یکسری‌نعمت‌داده‌و‌به‌آن«نکردی

‌کردههم‌غضب‌‌هابه‌آن‌اشکال‌نحوی‌هم‌ندارد.‌چون‌بعضی‌را‌خدا‌نعمت‌داده‌ولی‌،ها!‌و‌این‌نظرودییعنی‌نه‌صراط‌یه

‌از‌آن‌نعمت‌به‌بدترین‌حالتش‌استفاده‌کرده!‌چیزهایی‌دیده‌ولی‌نعمت‌را‌زده‌‌است. ‌ترکانده! چرا؟‌چون‌زده‌نعمت‌را

‌دیده‌معادلات‌عوض‌شده‌ولی‌]باز‌هم‌اعتماد‌نکرده‌است‌خراب اسرائیل‌است‌که‌در‌قرآن‌قوم‌بنیاین‌همان‌‌[.کرده.

‌‌فرماید:راجع‌به‌آنان‌می ‌...‌(14)مجادله: ‌ٱغَضِبَ ‌الَّ»است.‌و‌این‌‌...عَلَیْهمِللَّهُ ‌عَلَیْهمِ‌غَیرِصِرَاطَ ‌أَنْعَمْتَ ‌عَلَیْهمِ‌ذِینَ «‌الْمَغْضُوبِ

‌بروم‌السلامعلیهابراهیم‌ملت‌بروم؛‌یعنی‌صراطِخواهم‌صراط‌مستقیم‌من‌می‌ها‌نروم!گوییم:‌من‌صراط‌ایناست.‌می نه‌‌،را

‌»ها‌یعنی‌معلوم‌است‌که‌آن‌ولی‌کج‌شدند.‌،صراط‌کسانی‌را‌که‌مستقیم‌رفتنداینکه‌ ‌عَلَیْهمِٱغَضِبَ و‌این‌هستند‌«‌للَّهُ

‌23معنی‌در‌آیات‌قرآن‌هست؛

[-37‌ ‌این‌همان‌قاعدهنمونه‌ع‌هم‌،قوم‌بنی‌اسرائیل‌قومی‌است‌که‌هم‌نمونه‌نعمت‌است[‌لذا ای‌است‌که‌ذاب‌است.

گیرد‌ولی‌کافی‌است‌که‌درست‌است‌که‌سرعت‌می‌و‌بچرخانید،‌بچرخانید‌و‌بچرخانید‌حول‌یک‌محوریوقتی‌چیزی‌را‌

شود‌که‌حجت‌بر‌]آناین‌چنین‌وضعیتی‌گرفتار‌کسانی‌میکند.‌شود‌و‌خرد‌میایش‌کنید!‌اگر‌رهایش‌کنید‌خرد‌میره

‌‌21.[است‌ها‌تمام‌شده

                                                           
آیا‌به‌؛‌هُمْ‌یعَْلَمُون‌لِفُونَ‌عَلىَ‌الْکذَِبِ‌وَم‌مَّا‌هُم‌مِّنکُمْ‌وَ‌لَا‌مِنهُمْ‌وَ‌یحَأَ‌لَمْ‌تَرَ‌إلِىَ‌الَّذیِنَ‌تَولََّوْاْ‌قَوْمًا‌غَضِبَ‌اللَّهُ‌عَلَیهِْ‌(14)مجادله:‌)‌14آیه‌را‌به‌سوره‌مجادله‌‌.‌شما‌23

خورند‌]که‌از‌شمایند[‌و‌خود‌آگاهند‌‌کسانى‌که‌قوم‌مورد‌خشم‌خدا‌را‌به‌دوستى‌گرفتند،‌ننگریستى؟‌اینان‌نه‌از‌شمایند‌و‌نه‌از‌آنان،‌و‌به‌دروغ‌سوگند‌مى

‌یفتد‌عه‌کنید‌تا‌این‌معنی‌جا‌بها‌مراجبه‌آن‌.همد(‌و‌ممتحنه‌آیه‌آخر‌ارجاع‌میگویند.[‌]که‌دروغ‌مى ‌اللَّهُ‌‌(13)ممتحنه: ‌لَا‌تَتَولََّوْا‌قَوْماً‌غَضِبَ ‌آمَنوُا یَا‌أَیُّهَا‌الَّذِینَ

 کند.غضب‌می‌هاییخدا‌به‌قومکه‌‌(اى‌مؤمنان!‌با‌قومى‌که‌خدا‌بر‌آنان‌خشم‌گرفته‌دوستى‌نکنید....‌)عَلَیْهِمْ

ای‌جنگ‌داشتیم.‌یک‌دهد،‌به‌خاطر‌این‌است‌که‌یک‌دورهبنید‌گوشمالی‌مید.‌اگر‌میکرتر‌برخورد‌میاگر‌ما‌جنگ‌ندیده‌بودیم‌خدا‌با‌ما‌راحت[‌37]+.‌‌21

ای‌یک‌فرماندهانی‌داشتیم‌که‌چون‌آسمانی‌بودند،‌حتی‌یک‌امتیاز‌به‌دشمن‌ای‌آسمانی‌زندگی‌کردیم.‌یک‌دورهای‌معادلات‌دیگری‌داشتیم.‌یک‌دورهدوره

ها‌ی‌اصلی‌بحث‌آیات‌است.‌ما‌برونسیمالد.‌این‌نکتهی‌آن‌امت‌را‌به‌خاک‌میبخواهد‌امتیاز‌بدهد،‌خدا‌پوزهشود‌که‌اگر‌کسی‌اش‌این‌میندادند،‌حالا‌نتیجه

بردار‌داشتیم‌)که‌وقتی‌وسط‌عملیاتی‌که‌لو‌رفت‌گیر‌کرد،‌سر‌به‌سجده‌گذاشت‌و‌اشک‌ریخت‌وقتی‌سر‌برداشت‌به‌یک‌فرمانده‌گفت:‌چند‌آر‌پی‌جی‌زن‌

قدم‌مستقیم‌رفتم‌به‌سیدی‌که‌معاونم‌بود‌‌43قدم‌به‌راست‌و‌‌27قدم‌مستقیم،‌جلوتر‌هم‌نرو‌و‌همان‌جا‌شلیک‌کن!‌گفت:‌من‌‌43قدم‌به‌راست،‌‌27برو‌

‌دید‌نداریم!‌ولی‌وقتی‌شلیک‌کردند‌جهنمی‌درست‌شد!‌مقر‌فرماندهی‌زدند.‌تانک‌زدند.‌فردا‌صبح‌که‌بلند‌گفتم‌شلیک‌کن!‌می گفت:‌یعنی‌چی؟‌ما‌اصلاً

‌نطقه‌را‌نگاه‌کردیم،‌دیدیم‌کلاً‌یک‌میدان‌مین‌است‌و‌ما‌از‌وسط‌این‌مین‌ها‌رفتیم‌مقر‌فرماندهی‌را‌زدیم‌و‌عقب‌آمدیم!‌رفتم‌به‌برونسیشدیم،‌وقتی‌م

خودتان‌کردیم‌کردیم‌دیگر‌دست‌گفتم:‌این‌شوخی‌نیست،‌بگو‌جریان‌چه‌بود؟‌گفت:‌من‌سر‌گذاشتم‌به‌سجده‌و‌گفتم:‌یا‌فاطمه‌الزهرا!‌ما‌کاری‌که‌باید‌می

‌این ‌است. ‌نیروهای‌من‌هستند،‌حضرت‌صدیقه‌طاهره‌به‌من‌گفتند: ‌و‌من‌هم‌گفتم.(‌یک‌دوره‌فرماندهان‌‌43قدم‌به‌راست،‌27ها قدم‌مستقیم‌برو‌بزن!
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 تشکیل حکومت توسط قوم برگزیده، با هدفِ بسطِ ربوبیت الهی -2-3-2-2

‌الْعَالَمِینَ...‌(23)مائده:‌مائده.‌‌23[‌برگردید‌به‌آیه‌41-] ‌أَحَدًا‌مِنَ ‌یُؤْتِ اش‌‌فته‌دادیم،‌نتیجهآن‌نعمتی‌را‌که‌گ‌؛وَآتَاکمُْ‌مَا‌لَمْ

‌بروید‌در‌ارض‌مقدس‌حکومت‌تشکیل‌بدهید.‌...سَةَیَا‌قَوْمِ‌ادْخُلُوا‌الْأَرضَْ‌الْمقَُدَّ‌(21)مائده:‌این‌است‌که‌

‌زاویه‌دید‌جامعه‌[73-] ‌از ‌یک‌موقع‌ماجرای‌حکومت‌را ‌می‌ما ‌بجنگند‌و‌‌شناسی‌نگاه ‌باید‌بزنند‌و کنیم‌که‌یک‌عده

‌می ‌زاویه‌دید‌بسط‌ربوبیت‌الهی‌داریم‌نگاه ‌ولی‌یک‌موقع‌از ‌بگیرند، ‌ا‌حکومتی‌را گوییم‌حکومت‌جهانی‌گر‌میکنیم.

العالمین‌باشد،‌‌خواهد‌همه‌جا‌ربّ‌مان‌چیست؟‌منظورمان‌آن‌ربوبیتی‌است‌که‌خدا‌میر،‌منظوسلام‌الله‌علیهمهدی‌حضرت

ها‌امانت‌الهی‌هستند‌و‌‌که‌این‌زمین‌و‌انسان‌من‌و‌تو‌نماز‌بخوانیم!‌این‌که‌صرفاً‌شود،‌نه‌این‌جا‌محقق‌می‌اصلش‌در‌این

أَدُّواْ‌...(‌18)دخان:‌گوید:‌‌رود،‌می‌ه‌دربار‌فرعون‌میوقتی‌ب‌السلامعلیهحضرت‌موسیبرای‌همین‌‌باید‌این‌امانت‌به‌اصلش‌برگردد؛‌

عباد‌الله‌را‌به‌من‌تأدیه‌کن!‌این‌امانتی‌بود‌بده‌به‌صاحب‌امانت.‌بده‌به‌اصلش!‌عباد‌الله‌را‌بده‌برویم،‌مثل‌‌...للَّهِٱإِلیََّ‌عبَِادَ‌

‌.‌شود.‌باید‌ادا‌شود.‌باید‌به‌سر‌جایش‌برگردد‌امانتی‌که‌تأدیه‌می

 ارتدادِ از منظر قرآن: ارتداد از ولایت -2-3-2-3

‌لَکمُْ‌‌(21)مائده:‌اق‌بیفتد:‌ها‌را‌که‌ما‌دادیم،‌دادیم‌که‌این‌اتف‌[‌این‌نعمت42]+ ‌اللَّهُ ‌الَّتیِ‌کَتَبَ ‌الْمقَُدَّسَةَ یَا‌قَوْمِ‌ادْخُلُوا‌الْأَرْضَ

‌ه‌نکنید‌به‌سمت‌قبل.‌ارتداد‌پیدا‌نکنید!‌دّر22‌ِ؛وَلاَ‌تَرْتَدُّوا‌عَلَى‌أَدْباَرِکمُْ‌فَتَنقَْلِبُوا‌خَاسِرِینَ

‌در‌آیات‌قرآن‌نگاه‌بکنید،‌فرض‌ا خواهد‌برود‌مسیحی‌‌یک‌مسلمان‌می‌صرفاً‌صلی‌آن‌این‌نیست‌کهاگر‌فرض‌ارتداد‌را

‌فرض‌اصلی‌آن ‌اگر‌آیات‌سوره‌مائده‌میاستارتداد‌از‌ولایت‌‌،بشود، ‌‌گوید:‌. ‌فَسَوْفَ‌...‌(74)مائده: ‌دِینِهِ ‌عَنْ ‌مِنکُْمْ ‌یَرْتَدَّ مَنْ

‌وَیُحِبُّونَهُ ‌یُحِبُّهمُْ ‌بقَِوْمٍ بشود.‌اسلام‌تازه‌به‌شکوه‌و‌‌خواسته‌برود‌مرتدّ‌در‌فضای‌سوره‌مائده‌کسی‌نمی‌اصلا23‌ً...یَأْتیِ‌اللَّهُ

‌اصلاً ‌است. ‌مرتدّ‌عظمت‌خودش‌رسیده ‌برود ‌نبوده ‌می‌کسی‌قرار ‌بلکه ‌کلاً‌بشود! ‌قبلی‌گوید: ‌قواعد ‌کنار‌‌دارید ‌را تان

کند‌که‌حتی‌‌ا‌به‌عنوان‌ارتداد‌معرفی‌میاین‌ارتداد‌است.‌قرآن‌این‌ر‌راغ‌قواعد‌دیگر،‌این‌رِدّه‌است؛روید‌س‌زنید‌و‌می‌می

‌فرض‌این ‌پیغمبر‌در ‌‌می‌‌هم‌نباشد،‌وآلهعلیهاللهصلیّکه‌خود ‌حق‌ندارید‌برگردید: ‌گوید‌شما ‌عمران: ‌قُتِلَ‌...‌(144)آل ‌أَوْ ‌ماَتَ أفََإِنْ

خواهید‌به‌عقب‌برگردید؟!‌یعنی‌حتی‌‌ته‌شد،‌آیا‌شما‌میحد‌کشهم‌در‌اُ‌وآلهعلیهاللهصلّیاگر‌پیغمبر‌اصلاً‌...انقَْلبَْتُمْ‌عَلىَ‌أَعقَْابِکمُْ

‌توانید‌برگردید!‌بالاخره‌یک‌ولیّ‌،‌ندارد‌که‌ندارد!‌ولی‌شما‌نمی"ندارد‌وآلهعلیهاللهصلّیاین‌راهی‌است‌که‌پیغمبر"اگر‌بگویید‌

‌ادامه‌بدهد ‌ندارد‌.دارد‌که‌باید‌جلو‌بیفتد‌و‌راه‌را ‌نه‌اینکه‌خدای‌نکرده‌که‌ندارد‌حتی‌اگر‌این‌راه‌امام‌نداشته‌باشد! !

می‌وآلهعلیهاللهصلیّنه!‌ولی‌رفتن‌در‌این‌راه‌وابسته‌به‌بودن‌امام‌معصوم‌نیست؛‌لذا‌خدا‌به‌مردم‌پیغمبر‌"خیال!بی"بگوییم‌

‌گوید:‌ ‌عَلىَ‌أَعْقَابِکمُْ...‌(144)آل‌عمران: ‌انقَْلَبْتمُْ ‌قُتِلَ ‌أَوْ ‌ماَتَ خواهید‌برگردید؟!‌شما‌می‌،اگر‌پیغمبر‌بمیرد‌یا‌کشته‌شود‌...أفََإِنْ

                                                                                                                                                                                           
مالد.‌اصلاً‌پوزه‌آن‌را‌به‌خاک‌میشان‌آسمانی‌زندگی‌کردند‌و‌نتیجه‌گرفتند.‌منَّ‌و‌سلَوی‌دیدند‌و‌نتیجه‌گرفتند.‌اگر‌فرماندهان‌امروز‌اینگونه‌نکنند،‌خدا‌پوزه

 گوید:‌شما‌آیات‌دیدید.‌اگر‌آیات‌ندیده‌بودید‌یک‌چیزی!مالد.‌میامت‌را‌به‌خاک‌می

‌عصیان،‌سرپیچى‌از‌فرمان‌.‌22 ‌برایتان‌مقرّر‌فرموده‌در‌آیید‌و‌]به‌گناه، ‌به‌سرزمین‌مقدسى‌که‌خدا ‌و‌احکام‌حق‌اى‌قوم‌من! ‌بازنگردید‌که‌زیانکار‌‌ها ]

 د.شوی‌مى

 .آورد‌که‌آنان‌را‌دوست‌دارد،‌و‌آنان‌هم‌خدا‌را‌دوست‌دارند‌رساند[‌خدا‌به‌زودى‌گروهى‌را‌مى‌هر‌کس‌از‌شما‌از‌دینش‌برگردد‌]زیانى‌به‌خدا‌نمى‌.‌23
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بدون‌امام‌بروید.‌این‌اصل‌آن‌محتوایی‌است‌که‌در‌قوم‌برگزیده‌بودن‌پیاده‌می‌،شما‌باید‌همان‌مسیر‌را‌بدون‌پیغمبر

 شود.‌

-4-2 السلامعلیههبوط طبیعی و هبوط از مقام؛ دو هبوط در داستان آدم 

‌إِ(‌122)بقره:‌‌گردیم‌به‌آیه[‌حالا‌برمی49]+ ‌أَنىِّ‌فَضَّلْتُکمْیَابَنىِ ‌أَنْعَمْتُ‌عَلَیکْمْ‌وَ ‌الَّتىِ ‌نِعمَْتىَ ‌اذکُْرُواْ ‌الْعَالَمِین‌سْرءَِیلَ ؛‌که‌عَلىَ

گردم‌این‌برمی‌،بندد.‌من‌برای‌اینکه‌این‌فلاش‌بک‌را‌در‌سوره‌مبارکه‌بقره‌درست‌بکنماسرائیل‌را‌میدارد‌پرونده‌بنی

‌دهم.شان‌میقسمت‌را‌به‌شما‌ن

خواهم‌در‌محتوای‌داستان‌آدم‌مجدد‌نمی)شود.‌مطرح‌می‌السلامعلیهداستان‌معروف‌خلقت‌آدم‌،به‌بعد‌33آیه‌‌بقرهدر‌سوره‌

‌السلامعلیهدر‌اینجا‌حضرت‌آدم(‌خورد.خواهم‌بگیرم؛‌چون‌به‌درد‌بحثمان‌میولی‌یک‌قسمت‌این‌داستان‌را‌می‌،ورود‌کنم

دو‌تا‌هبوط‌دارد.‌خیلی‌از‌مفسرین‌بحث‌کرده‌اند‌که‌آیا‌یک‌هبوط‌داریم‌یا‌دو‌هبوط؟‌از‌اول‌سناریو‌معلوم‌است‌که‌خدا‌

علیهیعنی‌باید‌حضرت‌آدم‌،‌سناریوی‌آمدن‌در‌زمین‌بوده؛پس‌معلوم‌است‌از‌اول‌«.من‌در‌زمین‌خلیفه‌گذاشتم»گوید:‌می

آمده.‌این‌همان‌چیزی‌است‌که‌ما‌در‌معارف‌شیعه‌و‌حتی‌در‌عرفان‌اهل‌سنت‌به‌عنوان‌خلیفه‌الهی‌روی‌زمین‌می‌السلام

یعنی‌باید‌تا‌عالم‌ماده‌‌ای‌باید‌در‌زمین‌باشد.اش‌در‌هر‌دورهیم‌که‌انسان‌کامل‌با‌بدن‌عنصریراجع‌به‌انسان‌کامل‌دار

‌از‌اول‌سناریو‌این‌است‌ن‌زدهپایتختش‌را‌در‌زمیی‌عوالم‌باشد‌منتها‌خدا‌در‌همه‌خلیفهخواهد‌بیاید‌پایین‌چون‌می .

‌یک‌هبوط‌ ‌این‌یک‌هبوط‌طبیعی‌است‌که‌باید‌بکنند. بوده‌که‌ایشان‌تشریف‌بیاورند‌زمین‌و‌خلیفه‌در‌زمین‌بشوند.

و‌این‌در‌آیات‌‌کردهکه‌نباید‌می‌است‌دیگری‌هست‌که‌با‌مسامحه‌از‌سر‌یک‌چیز‌بدی‌است.‌بالاخره‌از‌سر‌یک‌کاری

‌هست؛‌مثل‌ ‌‌یا‌...،لشَّجَرَةَٱ‌ذِهِلَا‌تقَْرَبَا‌هَـوَ...‌(37)بقره: خواهم‌در‌اینجا‌بحث‌عصمت‌)نمی‌24؛فَغَوَى‌رَبَّهُ‌ءَادَمُوَعَصىَ‌‌...(121)طه:

‌(.‌باز‌کنمانبیاء‌را‌

‌‌:این‌است‌که‌دو‌تا‌هبوط‌داریم‌طباطبایی‌چکیده‌بحث‌علامه[‌72-] در‌هبوط‌طبیعی‌باید‌یکی‌هبوط‌طبیعی‌است.

‌دیگری‌داریم‌مخصوص‌توجه‌و‌تمایل‌به‌کثرات‌است.‌مال‌)یا‌از‌بالا‌به‌پایین‌آمدنِ(‌ولی‌یک‌هبوط‌؛روی‌زمین‌بیاید

‌تمایلات‌باطل‌آدم‌است.‌‌کلاًاست،‌مالِ‌«‌رضإلی‌الأ‌لودِخُ»‌دنیاست،‌مالِ

باید‌هبوط‌کنید؛‌یعنی‌باید‌بیایید‌در‌معادلات‌خانواده.‌بالاخره‌آن‌‌،کنیدشوهر‌می‌،گیریدیک‌موقع‌شما‌زن‌می[‌73-]

ها‌هم‌جزو‌آن‌است.‌داری‌و‌کهنه.‌ایناید‌در‌نخود‌و‌لوبیا‌و‌غذا‌و‌بچهباید‌بی‌،شدهدختری‌که‌زیارت‌عاشورایش‌ترک‌نمی

خدا‌‌هبوطی‌هست.‌و‌اتفاقاً‌بالاخره‌بعد‌ازدواج‌در‌او‌،رفتههای‌شهید‌مطهری‌میکلاس‌،آن‌مردی‌که‌باری‌به‌هر‌جهت

کنند‌میبعد‌از‌ازدواج‌ها‌گذاشته.‌یکی‌ازسؤالات‌رایجی‌که‌هم‌پسرها‌و‌هم‌دخترهای‌مذهبی‌های‌رشد‌را‌در‌اینصحنه

کنند‌که‌انگار‌آن‌.‌این‌حرف‌متداولی‌است.‌بعد‌فکر‌می"از‌حس‌معنوی‌خارج‌شدیم‌حاج‌آقا!‌ما‌اصلاً"همین‌است‌که‌

؛‌یعنی‌شما‌باید‌این‌هبوط‌را‌است‌دانند‌خدا‌رشد‌را‌در‌همین‌حالت‌گذاشتهت!‌در‌صورتی‌که‌نمیآل‌اسحالت‌خیلی‌ایده

‌عَلَى‌رَبِّکَ‌حَتْمًا‌مقَْضِیًّا‌(51)مریم:‌در‌این‌جهنم‌بیایی‌به‌قول‌قرآن‌‌کردید.‌حالا‌بایددر‌زمین‌می ‌إِلَّا‌وَارِدُهَا‌کَانَ ؛‌وَإِنْ‌مِنکُْمْ

                                                           
 و‌آدم‌پروردگارش‌را‌نافرمانى‌کرد‌و‌]از‌رسیدن‌به‌آنچه‌شیطان‌به‌او‌القا‌کرده‌بود[‌ناکام‌ماند.‌.24
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‌ ‌نُنَجِّی‌‌(52)مریم: ‌فِیهَا‌جِثیًِّاثُمَّ ‌الظَّالِمِینَ ‌وَنَذَرُ ‌اتَّقَوْا بیرون‌بیایند.‌‌بیایند،‌و‌بعد‌از‌آن‌این‌جهنم‌یک‌عده‌باید‌به‌27؛الَّذِینَ

رفت‌زن‌السلامعلیهآید.‌حضرت‌موسیوی‌همین‌نخود‌و‌لوبیاها‌معراج‌درمیاز‌ت یعنی‌بیایند‌و‌مسلط‌بشوند‌و‌بیرون‌بیایند.

‌،‌یکهو‌پیغمبر‌شد.‌داری‌بکند ‌لَعَلَّکُمْ‌... (29)قصص: ‌النَّارِ ‌مِنَ ‌جَذْوَةٍ ‌أَوْ ‌مِنْهَا‌بِخَبَرٍ ‌لَعَلِّی‌آتِیکُمْ ‌نَارًا ‌امکُْثُوا‌إِنِّی‌آنَسْتُ ‌لِأَهْلِهِ قاَلَ

‌‌‌آتشی‌دید‌او‌که‌از‌آتش‌برست‌شی‌بیاورم‌گرم‌شوید.یک‌آت‌21؛تَصْطَلُونَ ‌یاگر‌کس؛‌رفت‌موسی‌کاتشی‌آرد‌بدست‌

‌‌.ستهابخواهد‌راه‌سلوک‌دربیاورد‌در‌همین‌راه

کنیم.‌بعضی‌از‌ما‌در‌این‌میهبوط‌از‌مقام‌کنیم‌و‌آن‌این‌است‌که‌داریم‌ولی‌بعضی‌از‌ما‌یک‌هبوط‌دیگر‌هم‌می[‌71-]

یم.‌شوکاری‌دنیا‌میشویم.‌قاطی‌تمام‌کثافتقاطی‌دنیا‌می‌کنیم!‌یعنی‌واقعاًکنیم‌یک‌هبوط‌دیگر‌هم‌میهبوطی‌که‌می

‌تما ‌بازیقاطی ‌میم ‌بپزمهای‌دنیا ‌یک‌کوکویی ‌اینکه ‌قاطی ‌بخرم‌،شویم. ‌یک‌ماشینی ‌اینکه ‌بزنم! ‌را ‌فلانی پوز‌‌،پوز

‌کنیم.دونوع‌هبوط‌می‌کنیم.یک‌هبوط‌از‌مقام‌هم‌می‌،باجناقم‌را‌بزنم!‌یعنی‌همراه‌یک‌هبوط‌حتمی‌که‌باید‌بکنیم

‌است.‌دارد:‌‌هایی‌شدهه‌کدگذاریدهد‌کداستان‌آدم‌نشان‌میاین‌‌آیات‌ابتدایی‌اعراف‌را‌ببینید‌خود[‌75-] وَ‌‌(11)اعراف:

بعد‌به‌ملائکه‌گفتیم‌را‌تصویر‌کردیم،‌‌شما‌را‌آفریدیم،‌شماما‌‌...دَمَنَا‌لِلْمَلَئکَةِ‌اسْجُدُواْ‌لاِثُمَّ‌قُلْ‌کُمْثُمَّ‌صَوَّرْنَا‌کُمْلقََدْ‌خَلقَْنَا

داستان‌عالمیان‌هم‌هست.‌این‌کد‌هم‌‌،معلوم‌است‌این‌داستان‌دم‌نیست.سجده‌کنید.‌پس‌این‌ماجرا‌صرف‌ماجرای‌آ

‌السَّاجِدِین‌...تان‌همین‌است.‌شما‌هم‌داستان‌دهد‌کأنَّمی ‌یکَُن‌مِّنَ ‌لَمْ ‌إِلَّا‌إِبْلِیسَ درنگ‌همه‌سجده‌کردند،‌‌بى‌؛فَسَجَدُواْ

‌کنندگان‌نبود.‌جز‌ابلیس‌که‌از‌سجده

هم‌هبوط‌از‌مقام‌یک‌خواهد‌بیاید‌خلیفه‌بشود.‌اما‌چون‌می‌باید‌بکند؛‌کهوط‌طبیعی‌هبآدم‌یک‌[‌در‌داستان‌بنی78-]

بالاخره‌شد،‌گوید‌این‌است‌که‌یکسری‌ممنوعات‌بود‌که‌نباید‌نزدیک‌آن‌میکند.‌آن‌کلیتی‌که‌قرآن‌دارد‌میارد‌مید

که‌توبه‌‌السلامعلیهکن!‌برگرد!‌مثل‌آدم‌البته‌آدم‌باش!‌توبهو‌نتیجه‌آن‌یعنی‌هبوط!‌شد‌که‌شد!‌ینباید‌نزدیک‌ممنوعات‌م

ها‌شدی‌و‌هبوط‌از‌مقام‌کردی‌آدم‌باش‌و‌توبه‌کن‌و‌برگرد!‌این‌دیگر‌هبوط‌از‌تو‌هم‌آدم‌باش!‌اگر‌نزدیک‌ممنوعهکرد‌

‌مقام‌است.‌

 اسرائیلو بنی السلامعلیهاسرائیل؛ نقطه اتصال داستان آدموقوع هر دو هبوط برای بنی -2-4-1

کند؟‌حرف‌ما‌گویند.‌ولی‌این‌داستان‌چه‌نقشی‌را‌دارد‌بازی‌میچکیده‌آن‌چیزی‌است‌که‌علامه‌میاین‌حرف‌[‌79-]

رود!‌یا‌ما‌باید‌قائل‌باشیم‌که‌خدا‌معارفش‌را‌اسرائیل‌می،‌به‌سراغ‌بنیالسلامعلیهداستان‌آدم‌]قرآن[‌پشت‌سراین‌است‌که‌

اسرائیل‌نمونه؛‌که‌ربط‌دارد؛‌قوم‌بنیده‌یک‌ربطی‌به‌هم‌دارندالقاعها‌علییا‌اینکه‌این‌،مثل‌کشت‌دیم‌در‌قرآن‌پاشیده

‌یک‌برش ‌داستان‌آدمای‌از ‌چون‌داستان‌آدم‌السلامعلیههایی‌از ‌داستان‌برش‌السلامعلیهاست؛ ‌در های‌مختلف‌داستانی‌دارد.

‌زیر‌چتر‌خودش‌گفته‌بودند‌می‌السلامعلیهآدم ‌یعنی‌زمین‌را بنی‌در‌ماجرای‌حالا‌بیاورد.خواهیم‌خلیفه‌در‌زمین‌بشود؛

‌به‌تنهایی!‌خوب!‌یک‌ولیّ‌السلامعلیهنه‌اینکه‌موسی‌،با‌قومش‌السلامعلیهخواهد‌این‌کار‌را‌بکند؟‌موسیاسرائیل‌چه‌کسی‌می

ولی‌این‌به‌این‌معنا‌‌؛تام‌وتمام‌است‌هم‌برای‌خودش‌آدم‌خوبی‌است،‌السلامعلیهبرای‌خودش‌آدم‌خوبی‌است.‌امیرالمؤمنین

                                                           
‌(51[‌بر‌پروردگارت‌مسلّم‌و‌حتمى‌است.‌)‌شود،‌]ورود‌همگان‌به‌دوزخ‌ست‌مگر‌آنکه‌وارد‌دوزخ‌مىو‌هیچ‌کس‌از‌شما‌نی‌.‌27

 (52کنیم.‌)‌اند،‌در‌دوزخ‌رها‌مى‌دهیم،‌و‌ستمکاران‌را‌که‌به‌زانو‌درافتاده‌[‌پرهیز‌کردند،‌نجات‌مى‌سپس‌آنان‌را‌که‌]از‌کفر،‌شرک،‌فساد‌و‌گناه

 (29آورم‌تا‌گرم‌شوید.‌)‌اى‌از‌آتش‌را‌مى‌[‌شاید‌خبرى‌از‌آن‌براى‌شما‌بیاورم‌یا‌پاره‌روم‌اش‌گفت:‌درنگ‌کنید‌که‌من‌آتشى‌دیدم،‌]مى‌به‌خانواده‌.‌21
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‌اتفاق‌بیفتد.‌ماجرای‌قوم‌]یعنی‌رفتن‌همه‌زیر‌پر‌ربوبیت‌الهی[قرار‌است‌این‌‌ه‌همه‌رفتند‌زیر‌پر‌ربوبیت‌الهی!ک‌نیست

سناریوی‌برای‌اینکه‌.‌شودوارد‌صحنه‌می‌السلامعلیهای‌که‌با‌موسی،‌به‌عنوان‌قوم‌برگزیدهشوداسرائیل‌اینجا‌شروع‌میبنی

الَّتىِ‌أَنْعَمْتُ‌عَلَیْکمْ‌وَ‌أَنىِّ‌‌‌رءَِیلَ‌اذکُْرُواْ‌نِعْمَتىِیَابَنىِ‌إِسْ‌(‌45)بقره:بینید‌گفته‌می‌ه‌بکنید؛داستانی‌از‌بیرون‌نگوییم،‌آیات‌را‌نگا

ا‌عَدْلٌ‌وَ‌لَا‌همُْ‌لَا‌یُؤْخَذُ‌مِنهَشفََاعَةٌ‌وَ‌ا‌وَ‌اتَّقُواْ‌یَوْمًا‌لَّا‌تجْزِى‌نفَْسٌ‌عَن‌نَّفْسٍ‌شَیًا‌وَ‌لَا‌یقُْبَلُ‌مِنهَ‌(48)بقره:‌؛‌عَلىَ‌الْعاَلَمِینَ‌فَضَّلْتُکمْ

شود‌که‌اسرائیل‌شروع‌می.‌از‌اینجا،‌داستان‌بنی)من‌این‌آیه‌را‌به‌مناسبت‌بحث‌جدیدمان‌توضیح‌خواهم‌داد(‌؛یُنصَرُون

‌‌25آید.‌همین‌آیه‌در‌پایان‌این‌داستان‌میعین‌

-5-2 اسرائیل:پاشنه آشیل بنی 

 سرائیلا)یک(  عدم پذیرش عقلانیت الهی توسط بنی -2-5-1

نیست‌در‌‌البته‌بد)‌.ما‌آمدیم‌شما‌را‌از‌زیر‌یوغ‌نجات‌دادیم‌گوید:ن‌داستان‌را‌می]داستان[‌چیست؟‌آیات‌ای‌این[‌12-]

‌،همین‌قصه‌را‌دوباره‌بیان‌کرده‌در‌سوره‌مبارکه‌اعراف‌که‌مفصلاً‌(آیات‌مشابه‌آن‌در‌قرآن‌مراجعه‌کنید.هر‌قسمتی‌به‌

...‌وقتی‌بنیوَتَمَّتْ‌کَلِمَتُ‌رَبِّکَ‌الْحسُْنَى‌عَلَى‌بَنِی‌إِسْرَائِیلَ‌بمَِا‌صَبَرُوا‌وَدَمَّرْنَا‌مَا‌کَانَ‌یَصْنَعُ‌فِرْعَوْنُ...‌(135)اعراف:‌گوید:‌آنجا‌می

‌(138)اعراف:‌گفتند:‌‌السلامعلیهباز‌برگشتند‌به‌موسی‌،صبر‌کردند‌و‌فرعون‌را‌از‌بین‌بردند‌و‌از‌روی‌رود‌نیل‌رد‌شدند‌اسرائیل

‌‌یَا... ‌لهُمُوسىَ ‌إلَِاهًا‌کَمَا ‌ءَالِهَةاجْعَل‌لَّنَا ‌مْ ‌که‌حضرت‌به‌آن... ‌تجْ‌...ها‌گفت:‌یک‌الهی‌بگذار‌ما‌بپرستیم! ‌قَوْمٌ ؛‌هَلُونإِنَّکمُْ

‌.رد‌شدیم‌گنجیدشعور‌هستید!‌ما‌الان‌از‌چنگال‌فرعونیان‌با‌چیزهایی‌که‌در‌عقلانیت‌ما‌نمیخیلی‌جاهل‌ونادان‌و‌بی

نمی‌،متفاوت‌قرآن‌است.‌شما‌باشید‌و‌عقلتان‌به‌صورت‌طبیعی‌عقلانیت‌هایی‌که‌در‌قرآن‌هست،از‌ویژگی‌[‌یکی13-]

ن‌در‌نقطه‌آخر!‌و‌از‌اول‌بز‌هایت‌را‌با‌کفار‌معلوم‌بکنها‌و‌مرزبندیکشیآدم‌بگویند:‌آقا‌شما‌از‌اولش‌خط‌کشد‌که‌به

‌یعنی‌بگو:‌ ‌یَأَیهَّ‌(1)کافرون: ‌؛‌ا‌الْکفَِرُونَقُلْ ‌مَا‌تَعْبُدُون‌(2)کافرون: یعنی‌ابوسفیان‌درگیر‌‌،کفار‌یاز‌همان‌اول‌با‌گنده‌؛...لَا‌أَعْبُدُ

‌گنده‌کن‌در‌درگیری‌با‌گنده ‌و‌خودت‌را ‌اگر‌آدم‌باشد‌و‌عقلششو! ‌ولی‌کأنَّمی‌،ها! ‌این‌چه‌کاری‌است؟! خدا‌‌گوید:

‌شود؟!‌ی‌که‌بعدش‌چه‌میگوید:‌شما‌این‌کار‌را‌بکن!‌چه‌کار‌دارروش‌خودش‌را‌دارد‌و‌می

‌می‌وآلهعلیهاللهصلّیبه‌پیغمبرای‌که‌عدهدر‌سوره‌کهف‌دارد‌[‌14]+ ‌اینم‌این‌گندهدَ"گویند: ‌ببین! ‌را ‌باید‌بیایند‌کنار‌ها ها

‌الَّذِینَ‌یَدْعُونَ‌‌(28)کهف:‌گوید:‌می‌وآلهعلیهاللهصلیّخدا‌به‌پیغمبر‌"ها!انقلاب ‌نفَْسکََ‌مَعَ رَبَّهُمْ‌بِالْغَدَاةِ‌وَالْعَشِیِّ‌یُرِیدُونَ‌وَجْهَهُ‌وَاصْبِرْ

‌ذکِْرِنَا‌وَ ‌عَنْ ‌أَغْفَلْنَا‌قَلْبَهُ ‌مَنْ ‌الدُّنیَْا‌وَلَا‌تُطِعْ ‌الْحیََاةِ ‌زِینَةَ ‌تُرِیدُ ‌عَنْهمُْ ‌عَینَْاکَ ‌فُرُطًاولََا‌تَعْدُ ‌أَمْرُهُ ‌وکََانَ ‌هَوَاهُ نکند‌برای‌‌28؛اتَّبَعَ

ای‌است.‌مال‌اراذل‌و‌اوباش‌است.‌مال‌این‌جوانکنار‌بگذاری!‌انقلاب‌ما‌پابرهنه‌ها‌راهنهها‌و‌پابریها،‌پاپتخوشایند‌این

ها‌بشوند‌و‌اگر‌ها‌همراه‌انقلابتا‌آدم‌فلان‌را‌ببینید‌تا‌اینم‌چهاردَ»فکر‌نکنید‌‌29...همُْ‌أَرَاذِلُنَا‌بَادِیَ‌الرَّأْیِ...‌(25)هود:‌هاست‌

                                                           
‌نِعْمَتىِ‌(‌122)بقره:‌.‌25 ‌أنَْعَمْتُ‌عَلَیْکمُ‌‌‌یَابَنىِ‌إسِْرَ‌ءِیلَ‌اذکُْرُواْ ‌الْعاَلَمِینَعَ‌‌‌فَضَّلْتُکمُ‌‌‌وَ‌أنَىّ‌‌‌الَّتىِ ‌؛‌لىَ ‌یَوْمًا‌لَّا‌تجَْزِى‌نَفسٌْ‌عنَ‌نَّ‌(123)بقره: ‌اتَّقُواْ ‌لاَ‌یُقْبَلُ‌موَ نهَْا‌فسٍْ‌شَیاًْ‌وَ

‌؛عدَْلٌ‌وَ‌لَا‌تَنفعَُهَا‌شَفاَعةٌَ‌وَ‌لَا‌هُمْ‌یُنصَرُون

طلبند،‌خود‌را‌پایدار‌و‌شکیبا‌دار،‌و‌در‌طلب‌زینت‌و‌زیور‌‌ىخوانند‌در‌حالى‌که‌همواره‌خشنودى‌او‌را‌م‌با‌کسانى‌که‌صبح‌و‌شام،‌پروردگارشان‌را‌مى‌.‌28

ایم‌و‌از‌هواى‌‌[‌از‌یاد‌خود‌غافل‌کرده‌[‌برنگردد،‌و‌از‌کسى‌که‌دلش‌را‌]به‌سبب‌کفر‌و‌طغیانش‌[‌به‌آنان‌]به‌سوى‌ثروتمندان‌زندگى‌دنیا‌دیدگانت‌]از‌التفات

‌کن.روى‌است،‌اطاعت‌م‌نفسش‌پیروى‌کرده‌و‌کارش‌اسراف‌و‌زیاده

 .کنیم‌و‌کسى‌را‌جز‌فرومایگان‌که‌نسنجیده‌و‌بدون‌اندیشه‌از‌تو‌پیروى‌کرده‌باشند‌مشاهده‌نمى‌.‌29
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ای‌پیغمبر‌نکند‌از‌این‌روش‌‌!«ولََا‌تُطِعْ»فرماید‌می«‌آید!نمیاین‌چهارتا‌پابرهنه‌که‌چیزی‌در‌شود؟!‌آخر‌ازنشود‌چه‌می

روی‌‌"اطاعت‌کن!‌این‌چه‌روشی‌است‌که‌تو‌داری؟!"گویند:‌میکه‌استفاده‌کنی!‌معلوم‌است‌آنقدر‌فشار‌افکار‌عمومی‌

است!‌که‌بخواهی‌انقلاب‌را‌با‌«‌فُرُطًا»غ‌کسانی‌بروی‌که‌امرشان‌نکند‌سرا"گوید‌زیاد‌است‌که‌خدا‌می‌‌وآلهعلیهاللهصلّیپیغمبر

ی‌ای‌نیستی!‌تو‌یک‌حارثبرم؟!‌تو‌کارهچه‌جوری‌پیش‌می‌ها‌را،‌انقلابمن‌کارها‌را‌که‌ها‌پیش‌ببری!‌تو‌چه‌کار‌داریآن

‌بکار‌و‌رویش‌آب‌بریز ‌تو‌این‌دانه‌انقلاب‌را ‌تو‌زارع‌که‌نیستی! با‌‌ما‌معمولاً‌"کنم!کار‌می‌ببین‌من‌چه‌،بیشتر‌نیستی!

در‌‌انسان.‌است‌را‌زده‌کار‌دهیم.‌در‌قرآن‌خدا‌زیرآب‌ایننی‌میهای‌عقلانشینیم‌جای‌خدا‌و‌تئوریعقلانیت‌خودمان‌می

‌33.‌رسدن‌به‌یک‌نوع‌عقلانیت‌قرآنی‌میفرایند‌قرآن‌خواند

 دو( ماجرای عجل؛ معارف در مقابل معارف) -2-5-2

‌آ18-]‌ ]‌ ‌‌74یه ‌را ‌بقره ‌دادهسوره ‌اممفصل‌توضیح ‌دارد: ،‌ ‌أَنْفُسَکُمْ‌‌(74)بقره: ‌ظَلَمْتمُْ ‌إِنَّکمُْ ‌قَوْمِ ‌یَا ‌لقَِوْمِهِ ‌مُوسَى ‌قَالَ وَإِذْ

‌الْعِجْلَ ‌بِاتِّخاَذِکمُُ یا‌‌،مهم‌نیست‌این‌گاو‌بوده‌اصلاً‌اش‌تشکیل‌دین‌است.صورت‌ظاهری‌یعنی‌آوردن‌یک‌دین.‌عجل...

ها‌مهم‌نیست!‌مهم‌این‌است‌که‌معلوم‌شود‌ماجرای‌عجل‌چیست‌که‌آن‌این‌اصلاً‌اشته،سوراخ‌د‌یا‌،چند‌کیلو‌طلا‌داشته

نیستیم!‌‌السلامعلیهها‌به‌دنبال‌عجل‌هستیم.‌دنبال‌موسیفهمیم‌که‌ما‌هم‌خیلی‌وقتدرست‌بشود.‌اگر‌معلوم‌بشود‌می‌باید

‌حتی‌راهم‌می‌السلامعلیهاگر‌لازم‌باشد‌موسی ‌می‌السلامعلیه‌یموس‌،گاهی‌بیت‌موسیپیچانیم! ‌چون‌که‌عجل‌میرا پیچاند!

کنند.‌یک‌ها‌خودشان‌عجل‌درست‌میآن‌اصلاً‌هستند،‌السلامعلیه‌های‌انقلاب‌موسیهایی‌که‌خودشان‌گندهخواهد.‌سامری

استفاده‌می‌-صحیفه‌امام‌–‌...لرَّسُولِٱأَثَرِ‌...‌(91)طه:‌حتی‌از‌‌کنند؛درست‌می‌75برای‌انقلاب‌و‌معارف‌سال‌‌آلترناتیوهایی

‌بیایی‌در‌انقلاب ‌این‌هنر‌است‌که‌شما ‌بگویی‌من‌یک‌چیزی‌درست‌می‌عجل‌،هاکنند. ‌درست‌کنی. کنم‌از‌انقلاب‌را

‌31صحیفه‌امام‌و‌بیانات‌آقا.

شما‌از‌اینکه‌رفتید‌سراغ‌عجل‌به‌خودتان‌ظلم‌‌...باَرِئِکمُْإِنَّکمُْ‌ظَلَمْتمُْ‌أَنفُْسکَُمْ‌بِاتِّخَاذِکمُُ‌الْعِجْلَ‌فَتُوبُوا‌إِلىَ‌...‌(74)بقره:‌[‌53-]‌

‌...‌باید‌برگردید‌،کردید ‌کنیم؟ ‌چه‌جوری‌توبه ‌کنید. ‌أَنفُْسَکمُْتوبه باید‌طی‌یک‌جنگ‌داخلی‌بیفتید‌به‌جان‌‌...فَاقْتُلُوا

ثانوی‌ن‌است‌که‌تا‌اطلاع‌تان‌ایشماست.‌توبهی‌داخلی‌فتنهتان،‌حالا‌توبه‌کردید.همدیگر!‌چون‌نباید‌عجل‌درست‌می

‌بَارِئکِمُْهمدیگر‌را‌لت‌و‌پار‌کنید.‌... ‌عِنْدَ ‌لکَُمْ شود.‌هایی‌تبدیل‌میها‌به‌چنین‌صحنهگر‌برگردید‌توبهپس‌ا...‌.‌ذَلکُِمْ‌خَیْرٌ

 طوری‌همدیگر‌را‌لت‌و‌پار‌کنند.های‌داخلی‌که‌تازه‌یک‌عده‌اینشود‌به‌فتنهها‌تبدیل‌میتوبه

                                                           
گفتم‌که‌مشکل‌شما‌این‌است‌که‌عقلانیت‌دارید،‌فقط‌عقلانیتتان‌انقلابی‌نیست!‌بابا‌امید‌نداشته‌باش‌که‌از‌[‌به‌یکی‌از‌وزرای‌همین‌دولت‌می11-.‌]‌33

رسیم!‌ها‌به‌نتیجه‌نمیها‌به‌نتیجه‌برسند،‌ما‌با‌این‌روشی‌دنیا‌با‌این‌روشی‌مهمش‌این‌است‌که‌اگر‌در‌همهرسی!‌نکتهنمی‌این‌طریق‌به‌نتیجه‌برسی!

خیال!‌بشویم‌و‌بگوییم:‌کلاً‌آن‌روش‌را‌بی‌رسیم‌مگر‌اینکه‌دچار‌ردّهها‌به‌نتیجه‌میهای‌دیگری‌گذاشتند‌که‌ما‌با‌اینچون‌اصلاً‌برای‌ما‌یک‌سلسله‌معادله

دهم‌که‌قرآن‌گفته‌ما‌در‌شود!‌به‌شما‌نشان‌میانقلاب‌کجاست‌که‌بزنیم‌و‌برگردیم‌به‌حالت‌قبل؟!‌که‌قرآن‌گفته‌آن‌هم‌دیگر‌نمی«‌دگمه‌غلط‌کردم»این‌

اش‌این‌بینی!‌نتیجهنیا‌میشوی‌کره‌جنوبی!‌شما‌اگر‌بزنی‌غضب‌الهی‌را‌در‌همین‌دنگذاشتیم!‌شما‌اگر‌آن‌دگمه‌را‌بزنی‌نمی«‌دگمه‌غلط‌کردم»ها‌انقلاب

 ها‌این‌را‌خواهم‌گفت.‌شود‌که‌باید‌در‌همین‌دنیا‌به‌جان‌هم‌بیفتید!‌من‌در‌فلاش‌بکمی

بینی‌هیچکدام‌از‌ایندهی‌می.‌شما‌روزنامه‌شرق‌و‌روزنامه‌کیهان‌را‌کنار‌هم‌بگذارید،‌انگار‌بیانات‌آقا‌مربوط‌به‌دو‌تا‌سخنرانی‌است!‌ولی‌وقتی‌گوش‌می‌31

‌ن ‌یعنی‌کسی‌دنبال‌ها ‌ولیّ»یست! ‌دنبال‌این‌است‌که‌الان‌دل‌من‌چه‌می« ‌)این‌بحثنیست، ‌برگشتخواهد؟! ‌در ‌روی‌آیات‌گفتیم‌و ‌را ‌هم‌عرض‌ها ها

 خواهیم‌کرد.(
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‌ناین[‌51-] ‌نگاه‌بکنیم،اسرائیل‌میکاتی‌است‌که‌دارد‌بر‌بنیها ‌باید‌این‌نمونه‌را ‌ما ‌نگ‌رود. اه‌محتواها‌را‌کشف‌کنیم.

)اعراف:‌ندارد.‌آن‌طرفش‌«‌مه‌غلط‌کردمدگ»گویم‌انقلاب‌کنند؟!‌برای‌همین‌است‌که‌میبکنیم‌یک‌عده‌دارند‌چه‌کار‌می

172)‌‌ ‌الْعِجْلَ ‌اتَّخَذُوا ‌الَّذِینَ ‌الدُّنیَْاإِنَّ ‌الْحیََاةِ ‌فیِ ‌وَذِلَّةٌ ‌رَبِّهِمْ ‌مِنْ ‌غَضَبٌ ‌گفتهسیََناَلُهُمْ ‌بارها ‌ما... ‌‌ام ‌«مه‌غلط‌کردمدگ»اگر

شویم‌و‌(‌ما‌یک‌چیز‌دیگر‌می.قابل‌توجه‌کسانی‌که‌هوای‌کره‌جنوبی‌شدن‌دارند.‌)شویمانقلاب‌رابزنیم‌کره‌جنوبی‌نمی

‌بالا‌و‌پایین‌کنیم.‌ها‌رام‌داستانکافی‌است‌یک‌ک‌است،‌ان‌کردهاین‌ظرائف‌را‌شفاف‌بی‌این‌داستان‌رسماً

-6-2 در جلسات آینده... 

‌حالا‌52-] ‌پروندهشدهی‌تمامخواهیم‌پروندهمی[ ‌برگردانیم‌در ‌قبلهای‌را ‌و ‌خیلی‌ی‌جدیدی‌پیغمبر ‌را ‌یک‌کلیدواژه .

‌بلکه‌جهت‌گیری‌استقبله‌جهت‌نیست»تکرار‌کردیم‌و‌آن‌اینکه‌ ،‌ ‌قرآن‌به‌عنوان‌تعویض‌جهتتعویض‌قبله«. ‌را ها

‌کنیم.‌با‌دقت‌بیشتری‌دنبال‌می‌شود.‌این‌فرایند‌راانجام‌میتعویض‌قبله‌در‌تعویض‌مأموریت‌دهد.‌گیری‌دارد‌توضیح‌می

 ی درستتوصیه به توجه به نحُوست ماه صفر در حد و اندازه -8

‌«برکت‌ایام»‌یا«‌ت‌ایامنُحوس»هایی‌تحت‌عنوان‌حوست‌ماه‌صفر.‌ما‌چنین‌بحثیک‌سوال‌از‌من‌شده‌راجع‌به‌نُ[‌53]+

‌رِیحًا‌صَرْصَرًا‌فیِ‌‌(11)فصلت:‌‌قرآن‌هم‌راجع‌به‌قوم‌عاد‌دارد:‌در‌دین‌داریم‌که‌به‌مناسبت‌اتفاقات‌ایام‌است. فَأَرْسَلنَْا‌عَلَیْهمِْ

‌نَحِساَتٍ ‌‌،32...أَیَّامٍ ‌‌(19)قمر: ‌رِیحًا‌صَرْصَرًا ‌عَلَیْهمِْ ‌مُستَْمِرٍّإِنَّا‌أَرْسَلْنَا ‌نَحْسٍ های‌ی‌چهارشنبهیا‌امیرالمؤمنین‌درباره‌33؛فِی‌یَوْمِ

‌شروع‌نکنی‌که‌روز‌خوبی‌نیست‌و‌مثلاًاند‌آخر‌ماه‌گفته ‌این‌روز‌کاری‌را ‌بد‌وجود‌دارد.‌در ‌روزهای‌خوب‌و ‌اجمالاً د!

ات‌ای‌برای‌دفع‌بلیّشب‌این‌ماه‌صدقه‌در‌روز‌و‌کنیم‌به‌اینکه‌حتماًو‌توصیه‌هم‌می‌این‌را‌راجع‌به‌صفر‌داریم‌اجمالاً‌هم

.‌بعضی‌دیگر‌در‌ماه‌صفر‌،‌فیهِ‌تأملٌلطف‌بفرمایید!‌ولی‌اینکه‌این‌جور‌روایات‌و‌معارف‌ما‌چه‌مقدار‌در‌دین‌جایگاه‌دارد

‌مثل‌اینکه‌بپرسند‌آیا‌ما‌دماغ‌ست‌به‌کار‌نمید ‌این‌کاریکاتوری‌شدن‌دین‌است. ‌هم‌نداریم. ‌ولی‌ما‌دیگر‌این‌را زنند.

این‌‌،مقدار‌است.‌اگر‌این‌دماغ‌بشود‌نصف‌بدن‌ما‌دماغ،‌همین‌شود؟!‌ولی‌در‌کل‌بدنمان‌اینداریم؟‌مگر‌کسی‌منکر‌می

‌دیگر‌خیلی‌کاریکاتوری‌است.‌

؛‌ولی‌چقدر‌در‌دین‌جایگاه‌ما‌استخاره‌هم‌داریم‌،ی‌کلی‌قرعهداریم.‌طبق‌قاعدههمین‌برخورد‌را‌ما‌با‌استخاره‌[‌57]+

کند.‌استخاره‌می‌،خواهد‌برودکند.‌بعد‌که‌میاستخاره‌می‌،واهد‌زنگ‌بزند‌که‌آیا‌خواستگاری‌بکند‌یا‌نهخطرف‌می‌دارد؟!

این‌را‌نداریم‌که‌دائم‌]استخاره‌داریم[‌ولی‌این‌جوری‌در‌دین‌نداریم.‌‌کند.استخاره‌می‌،خواهد‌جواب‌بدهدبعد‌که‌می

ماه‌‌،این‌ماه‌اجمالاً‌اش‌نکنید.‌صدقه‌بدهید.ارج‌نکنید.‌کاریکاتویز‌جایگاهش‌خائمه‌ارجاع‌داده‌باشند‌به‌استخاره.‌لذا‌ا

است.‌‌وآلهعلیهاللهصلیّهای‌مکرر‌ائمه‌و‌پیغمبراند‌به‌خاطر‌رحلتاند‌گفته،‌سرّ‌نحوست‌این‌ماه‌را‌هم‌که‌پرسیدهسنگینی‌است

نگینی‌این‌ماه‌را‌با‌صدقه‌جبران‌میبالاخره‌بزرگترین‌مخلوق‌خدا‌در‌این‌ماه‌رفت.‌این‌خودش‌یک‌اتفاق‌بزرگی‌است.‌س

‌کنیم.‌‌‌
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